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ــويه ارتباطي  ــه دوس ــک هر مکالم بي ش
ــر دو طرف و زبان  ــخصيت ه لاينفک با ش
ــن ارتباط با  ــد و اي ــه برقرار مي کن مکالم
جهان بيني  ــون  چ ــياري  بس ــاي  فاکتوره
ــي رخ مي دهد.  ــر آگاه ــا و عنص کاراکتره
مقاله حاضر بحث کنش کلامي در راديو را 
ــيند و با تبيين شخصيت  به بررسي مي نش
ــخصيت پردازي در داستان و  و چگونگي ش
درام و مسئله زبان و وجوه مختلف لايه هاي 

زباني به کنش هاي کلامي مي رسد.
ــر  ــوي کبي ــن در مثن ــا جلال الدي مولان
ــت که بي شک  حکايتي به يادگار نهاده اس
ــات  ــدان التف ــي زبانان ب ــياري از پارس بس
ــته و آن را خوانده اند؛ حکايتي باعنوان  داش
ــور...»  ــس جهت انگ ــار ک ــت چه «منازع
ــت که  بي ارتباط با مضمون اين مرقوم نيس
ــدر اين مقاله  ــث کنش کلامي را در ص بح
ــتان چنين است که  ــت. داس ــته اس نگاش
ــي مي دهد. يکي  ــردي چهار کس را درم م
ــان مي گويد که اين درم را به خريد  از ايش
ــرف مي کنم. ديگري که يک عرب  انگور ص
ــب مي خواهم و  ــت مي گويد نه من عن اس
ــت  ــور و آن ديگري ترک تباري اس ــه انگ ن
ــد و ازوم طلب مي کند  که عنب نمي خواه
ــت که از  ــان مردي رومي اس و آخرين ايش
ايشان ترک قال و قيل مي خواهد و مطالبه 
ــتافيل مي کند. در نهايت کار اين چهار  اس
ــر را درک نمي کردند،  ــر که زبان يکديگ نف
ــه منازعه و جدل مي انجامد؛ غافل از آنکه  ب
ــته واحدي داشته اند و  هر چهار تن خواس
باقي داستان... آنچه در حکايت مذکور رخ 
ــش کلامي مي آفريند، ولو  مي دهد يک کن

در عدم درک کلام يکديگر.
با اين مقدمه قاعدتاً مي خواهيم وارد بحث 
ــويم و به ويژه اين مفهوم را  کنش کلامي ش
در بستر نمايش هاي راديويي دنبال کنيم، 
ــه دو عنصر  ــت ب ــش از آن لازم اس اما پي
ــا اندکي اغماض در  ــتاني که ب ادبيات داس

ــاره کنيم؛  درام نيز همان جايگاه را دارد اش
عناصر شخصيت و زبان. بنابراين، با تبيين 
ــه و درام به  ــک از اين عناصر در قص هر ي

سوي کنش کلامي حرکت مي کنيم.
شخصيت پردازي

در بحث شخصيت پردازي عوامل متعددي 
دخالت دارند که هر يک به خلق شخصيت 
ــون نام،  ــد؛ فاکتورهايي چ ــک مي کنن کم
ــي و...  ــان، جهان بين ــف، زب ــش، توصي کن
ــخصيت  اولين نکته اي که در خلق يک ش
ــياري ايفا مي کند نامگذاري  اثربخشي بس

کاراکترهاست. 
برخي نام ها از نظر آوايي بسيار با يکديگر 
ــد؛ مانند الهه و اختر. اختر به دليل  متفاوتن
ــتري  ــونت بيش وجود حرف خ حامل خش
ــرف ل نرمي و  ــل ح ــه به دلي ــت و اله اس

لطافت افزون تري را تداعي مي کند.
ــولاً زمان قصه را  ــت معم نامگذاري درس
ــادات و يا  ــازد؛ چنانچه در نام نيره س مي س
ــد. دقت کنيد در  ملودي اين اتفاق مي افت
ــته اين نام ها در چه  طي پنجاه سال گذش
ــتري روبه رو  ــاي زماني با اقبال بيش دوره ه
ــوش،  ــت االله، داري ــي، نعم ــد: شمس بوده ان

رکسانا، ميثم، سميّه، امين، هستي و...
نام ها مي توانند جغرافياي زيستي و حتي 
ــراد را معرفي کنند؛  ــادات مذهبي اف اعتق
ــان و يا آيرين چنين  ــور که نام عدن همانط

مي کند.

ــرهم قرارگرفتن برخي حروف  ــت س پش
ــار معنايي ويژه اي خلق مي کند؛  در نام ها ب
مانند حروف س و ت که در نام هايي چون 
ــتوار، صلابت و استواري  رستم، ستبر و اس

را مي رساند.
ــي چون  ــن نام ــاي لاتي ــان نام ه در مي
LANG به دليل وجود حرف A، قد بلند تر 
به نظر مي آيد؛ در حالي که نام OSKAR به 

دليل حرف O فربه تر جلوه مي کند.
ــتان هاي متکي بر شخصيت  نام ها در داس
ــت،  ــا پررنگ تر اس ــت کاراکتره ــه فردي ک
اهميت بسزايي مي يابند اما در داستان هاي 
ــامي را مي توان به  ــت اس ــي بر موقعي متک
 G ــود؛ از اين جمله اند آقاي اختصار ادا نم
ــتان نيز بر  ــيو L و يا X. عنوان داس و مس
ــتان K از  ــياق؛ نمونه اش نيز داس همين س

دينوبوتزاتي.
ــر از قبيل قد،  ــته از نام وصف ظاه گذش
ــتند که  مو و لباس اولين ويژگي هايي هس
ــتاني مورد توجه  در شخصيت پردازي داس
ــن ويژگي ها  ــد. انتقال همي ــرار مي گيرن ق
ــد قابليت هاي بصري  ــو نيز که فاق در رادي
است به سهولت ولي با ترفندهاي گفتاري 
ــني  ــه انضمام چاش ــت؛ ب ــر اس امکان پذي

هشياري و ظرافت هاي خلاقانه. 
ــت  ايجاد کنش ميان افراد نيز نکته اي اس
ــش مهمي بر  ــخصيت پردازي نق که در ش
ــان رفتار يک فرد  ــده دارد. بي نياز از بي عه
خجول با کنش شخصي گستاخ و بالطبع با 
ــت. کسي  عمل يک آدم عجول متفاوت اس
ــته و يک پايش را روي  که بر صندلي نشس
ــه و آن را بي وقفه تکان  ــر انداخت پاي ديگ
مي دهد، عصبانيت خود را نمايش مي دهد 
ــاعت نيز  و ايضاً نگاه کردن هاي مکرر به س
ــت.  ــخص اس بيانگر کلافه بودن و انتظار ش
ــواهد  ــراي درک کنش آدم ها بهترين ش ب
ــتان هاي  ــوان در ميان داس ــال را مي ت مث

چخوف يافت.
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ــويه ارتباطي  ــه دوس ــک هر مکالم بي ش
ــر دو طرف و زبان  ــخصيت ه لاينفک با ش
ــن ارتباط با  ــد و اي ــه برقرار مي کن مکالم
جهان بيني  ــون  چ ــياري  بس ــاي  فاکتوره
ــي رخ مي دهد.  ــر آگاه ــا و عنص کاراکتره
مقاله حاضر بحث کنش کلامي در راديو را 
ــيند و با تبيين شخصيت  به بررسي مي نش
ــخصيت پردازي در داستان و  و چگونگي ش
درام و مسئله زبان و وجوه مختلف لايه هاي 

زباني به کنش هاي کلامي مي رسد.
ــر  ــوي کبي ــن در مثن ــا جلال الدي مولان
ــت که بي شک  حکايتي به يادگار نهاده اس
ــات  ــدان التف ــي زبانان ب ــياري از پارس بس
ــته و آن را خوانده اند؛ حکايتي باعنوان  داش
ــور...»  ــس جهت انگ ــار ک ــت چه «منازع
ــت که  بي ارتباط با مضمون اين مرقوم نيس
ــدر اين مقاله  ــث کنش کلامي را در ص بح
ــتان چنين است که  ــت. داس ــته اس نگاش
ــي مي دهد. يکي  ــردي چهار کس را درم م
ــان مي گويد که اين درم را به خريد  از ايش
ــرف مي کنم. ديگري که يک عرب  انگور ص
ــب مي خواهم و  ــت مي گويد نه من عن اس
ــت  ــور و آن ديگري ترک تباري اس ــه انگ ن
ــد و ازوم طلب مي کند  که عنب نمي خواه
ــت که از  ــان مردي رومي اس و آخرين ايش
ايشان ترک قال و قيل مي خواهد و مطالبه 
ــتافيل مي کند. در نهايت کار اين چهار  اس
ــر را درک نمي کردند،  ــر که زبان يکديگ نف
ــه منازعه و جدل مي انجامد؛ غافل از آنکه  ب
ــته واحدي داشته اند و  هر چهار تن خواس
باقي داستان... آنچه در حکايت مذکور رخ 
ــش کلامي مي آفريند، ولو  مي دهد يک کن

در عدم درک کلام يکديگر.
با اين مقدمه قاعدتاً مي خواهيم وارد بحث 
ــويم و به ويژه اين مفهوم را  کنش کلامي ش
در بستر نمايش هاي راديويي دنبال کنيم، 
ــه دو عنصر  ــت ب ــش از آن لازم اس اما پي
ــا اندکي اغماض در  ــتاني که ب ادبيات داس

ــاره کنيم؛  درام نيز همان جايگاه را دارد اش
عناصر شخصيت و زبان. بنابراين، با تبيين 
ــه و درام به  ــک از اين عناصر در قص هر ي

سوي کنش کلامي حرکت مي کنيم.
شخصيت پردازي

در بحث شخصيت پردازي عوامل متعددي 
دخالت دارند که هر يک به خلق شخصيت 
ــون نام،  ــد؛ فاکتورهايي چ ــک مي کنن کم
ــي و...  ــان، جهان بين ــف، زب ــش، توصي کن
ــخصيت  اولين نکته اي که در خلق يک ش
ــياري ايفا مي کند نامگذاري  اثربخشي بس

کاراکترهاست. 
برخي نام ها از نظر آوايي بسيار با يکديگر 
ــد؛ مانند الهه و اختر. اختر به دليل  متفاوتن
ــتري  ــونت بيش وجود حرف خ حامل خش
ــرف ل نرمي و  ــل ح ــه به دلي ــت و اله اس

لطافت افزون تري را تداعي مي کند.
ــولاً زمان قصه را  ــت معم نامگذاري درس
ــادات و يا  ــازد؛ چنانچه در نام نيره س مي س
ــد. دقت کنيد در  ملودي اين اتفاق مي افت
ــته اين نام ها در چه  طي پنجاه سال گذش
ــتري روبه رو  ــاي زماني با اقبال بيش دوره ه
ــوش،  ــت االله، داري ــي، نعم ــد: شمس بوده ان

رکسانا، ميثم، سميّه، امين، هستي و...
نام ها مي توانند جغرافياي زيستي و حتي 
ــراد را معرفي کنند؛  ــادات مذهبي اف اعتق
ــان و يا آيرين چنين  ــور که نام عدن همانط

مي کند.

ــرهم قرارگرفتن برخي حروف  ــت س پش
ــار معنايي ويژه اي خلق مي کند؛  در نام ها ب
مانند حروف س و ت که در نام هايي چون 
ــتوار، صلابت و استواري  رستم، ستبر و اس

را مي رساند.
ــي چون  ــن نام ــاي لاتي ــان نام ه در مي
LANG به دليل وجود حرف A، قد بلند تر 
به نظر مي آيد؛ در حالي که نام OSKAR به 

دليل حرف O فربه تر جلوه مي کند.
ــتان هاي متکي بر شخصيت  نام ها در داس
ــت،  ــا پررنگ تر اس ــت کاراکتره ــه فردي ک
اهميت بسزايي مي يابند اما در داستان هاي 
ــامي را مي توان به  ــت اس ــي بر موقعي متک
 G ــود؛ از اين جمله اند آقاي اختصار ادا نم
ــتان نيز بر  ــيو L و يا X. عنوان داس و مس
ــتان K از  ــياق؛ نمونه اش نيز داس همين س

دينوبوتزاتي.
ــر از قبيل قد،  ــته از نام وصف ظاه گذش
ــتند که  مو و لباس اولين ويژگي هايي هس
ــتاني مورد توجه  در شخصيت پردازي داس
ــن ويژگي ها  ــد. انتقال همي ــرار مي گيرن ق
ــد قابليت هاي بصري  ــو نيز که فاق در رادي
است به سهولت ولي با ترفندهاي گفتاري 
ــني  ــه انضمام چاش ــت؛ ب ــر اس امکان پذي

هشياري و ظرافت هاي خلاقانه. 
ــت  ايجاد کنش ميان افراد نيز نکته اي اس
ــش مهمي بر  ــخصيت پردازي نق که در ش
ــان رفتار يک فرد  ــده دارد. بي نياز از بي عه
خجول با کنش شخصي گستاخ و بالطبع با 
ــت. کسي  عمل يک آدم عجول متفاوت اس
ــته و يک پايش را روي  که بر صندلي نشس
ــه و آن را بي وقفه تکان  ــر انداخت پاي ديگ
مي دهد، عصبانيت خود را نمايش مي دهد 
ــاعت نيز  و ايضاً نگاه کردن هاي مکرر به س
ــت.  ــخص اس بيانگر کلافه بودن و انتظار ش
ــواهد  ــراي درک کنش آدم ها بهترين ش ب
ــتان هاي  ــوان در ميان داس ــال را مي ت مث

چخوف يافت.
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ــته و پسنديده اي داشته  خصوصيات شايس
ــد که با  ــي متّصف گردن ــند، به اوصاف باش
ــته اند، با شخصيت هاي  ــبت داش آن مناس
ــابهت و مطابقت داشته باشند و  واقعي مش
ــردار و گفتار خود  ــخص در ک نيز اينکه ش
ــد. ارسطو پس از اين تعاريف  ثابت قدم باش
نکته ظريف تري را پيش مي کشد: «از آنجا 
ــت از اشخاص برتر،  که تراژدي تقليدي اس
ــد راه و روش نقاش صورتگر ماهر را در  باي
ــازند که  پيش گرفت... آنها نمونه اي مي س

شبيه به اصل اما زيباتر است».
ــرداز و تهيه کننده  ــروک نظريه پ ــم ک تي
ــد:  مي گوي ــز  ني ــي  راديوي ــاي  نمايش ه
«شخصيت اصلي شما بايد همذات پنداري 
ــزد و مخاطبان خود را با  مخاطب را برانگي
شخصيت اصلي شناسايي کنند. اگر چنين 
ــت  اتفاقي در نمايش رخ ندهد، يک شکس

بزرگ براي نويسنده به وجود مي آيد». 
زبان گفتار؛ زبان نوشتـار

زبان رياضي ده کاراکتر ببيشتر ندارد، اما 
ــن ده کاراکتر مي توان اعداد و ارقام  با همي
ــق کرد. رايانه ها نيز تنها صفر و  نجومي خل
ــند، ولي با چيدمان دقيق  يک را مي شناس
ــر قابليت هاي  ــن دو کاراکت و دوگانه همي
باورناپذيري چون جلوه هاي ويژه کاربردي 
در صنعت سينما، انتقال بو و انتقال تصاوير 
ــه بعدي در ابعاد طبيعي- چنانچه پروژه  س
فوگ آن را دنبال مي کند- تا ترسيم نقشه 
ــان و  ژنتيکي موجودات زنده و به ويژه انس
ــه بعدي از فضا، امکان پذير  ــه س تهيه نقش
ــت. کلمه به عنوان واحد زبان در  ــده اس ش
ــي از ۳۲ حرف تشکيل مي شود  زبان فارس
ــمار کلمه  که با همين تعداد مي توان بي ش
ــور کرد.  ــه تص ــت جمل ــاخت و بي نهاي س
ــا و نمايش هايي که  ــن تعداد قصه ه بنابراي
مي توان خلق کرد از اين نيز بيشتر خواهد 
شد و اين امر از ويژگي زايشي زبان نشئت 
ــاره به محورهاي  ــرد. در ادامه با اش مي گي
ــيني و همنشيني به اين نکته بيشتر  جانش

مي پردازيم.
ــيم  ــتار تقس ــه زبان گفتار و نوش زبان ب
ــاي آن در زبان هاي  ــود که تفاوت ه مي ش
ــياري معتقدند  ــت. بس ــف متغير اس مختل
ــيار غني تر از  ــي گفتار ما بس در زبان فارس

ــاملو از جمله  ــتار است. احمد ش زبان نوش
ــان گفتار ما  ــه معتقدند زب ــاني بود ک کس
ــت.  ــي گرفته اس ــتارمان پيش از زبان نوش
به عنوان مثال تنها کافي است به اين نکته 
ــريال پرمخاطب  ــه با هر س ــه کنيم ک توج
ــه و اصطلاح به  ــدادي کلم ــي تع تلويزيون
ــان عاميانه ما  ــره واژگاني گفتاري و زب داي
افزوده مي شود که در طي دوره هاي زماني 
چندين ساله اي بسياري مهجور مي مانند و 
ــوند و برخي به فرهنگنامه ها  متروک مي ش
راه مي يابند. رويدادها و تحولات اجتماعي 
نيز اصطلاحات زباني تازه اي خلق مي کنند.

ــت مرکز  ــن نشس ــل در اولي ــدي قب چن
ــي راديو با هنرمندان تئاتر  هنرهاي نمايش
ــور از دکتر قطب الدين صادقي شنيده  کش
ــاله اي در فرانسه  ــد به پيرمرد هفتاد س ش
ــاره داشت که دايره واژگانش منحصر به  اش
ــد. بر طبق مطالعات  ــتصد کلمه مي ش هش
ــازي  ــا قابليت کلمه س ــي ب ــاري در زبان آم
ــان خانواده هاي  ــه، زن ــت هزار کلم دويس
ــه مي دانند.  ــج هزار کلم ــري تنها پن کارگ
ــزار کلمه  ــن هفت تا ده ه ــردم عادي بي م
ــزده هزار کلمه  ــا پان ــجويان از ده ت و دانش
ــتفاده مي کنند. اساتيد دانشگاه نيز بين  اس
ــه کار مي برند.  ــزار کلمه ب ــي تا چهل ه س
ــات چه  ــه باقي کلم ــت ک ــؤال اينجاس س
مي شوند. پاسخ هم البته اين است که باقي 
ــت و جو  ــات را بايد در لغت نامه ها جس کلم
ــترين مراجعه به  کرد. توجه کنيد که بيش
ــط مردم عادي بلکه به  لغت نامه ها نه توس
وسيله اساتيد دانشگاهي صورت مي پذيرد.

دستور زبان در واقع آن قواعد زباني است 
ــم مي کند.  ــازي را فراه که امکان کلمه س
ــيله  ــکي آموزش زبان به وس به نظر چامس
ــات بلکه با  ــا يادگرفتن کلم ــودکان نه ب ک

آموختن قواعد زباني اتفاق مي افتد.
ــت  ــان معيار در هر فرهنگي زباني اس زب
ــدا مي کند. زبان محاوره  که کاربرد عام پي
ــا و زبان هاي مختلف  ــز که در فرهنگ ه ني
ــرد دارد، غالباً  ــياري کارب با تفاوت هاي بس
ــته زبان معيار  ــان زبان روزمره و شکس هم
ــر بخواهد مکتوب  ــت. زبان محاوره اگ اس
ــود را دارد و قواعد  ــود، قواعد خاص خ ش
ــيار دروني و غيرمدوّن است. در  آن نيز بس

و  او  ــود  خ ــط  توس ــر  کاراکت ــي  معرف
ــيوه اي از  ــن معارفه ش ــي اي ــز چگونگ ني
ــيار  ــه بايد بس ــت ک ــخصيت پردازي اس ش
ــه کار رود. اين  ــواس ب ــا وس ــنجيده و ب س
ــا داناي کل نيز  ــط راوي ي معرفي اگر توس
ــاخته مي شود؛ چه  رخ بدهد، شخصيت س
ــد و اطلاعات  ــاي کل محدود باش راوي دان
مختصري ارائه کند و چه داناي کل مطلق 
ــي کاود. در  ــراد را م ــرون اف ــه درون و ب ک
ــوناژهاي يک نمايش راديويي  ديالوگ پرس
درباره افرادي که حاضر نيستند نيز ميزان 
ــات در حد داناي کل محدود  انتقال اطلاع
ــخصيت کمک  ــت و به ساخته شدن ش اس

مي کند.
ــري  به کارگي و  ــا  نماده از  ــتفاده  اس
ــخصيت بي تأثير  ــمبل ها نيز در خلق ش س
ــرده در اتاقي  ــت. نمايش يک گل پژم نيس
ــردگي  نيمه تاريک مي تواند دلتنگي و افس
ــد. تصور کنيد به  ــاکن اتاق را تداعي کن س
ــده ايد، ولي تاکنون  يک ميهماني دعوت ش
ميزبان خود را از نزديک نديده ايد. پر واضح 
است که از چيدمان خانه و اشيا و اثاثيه آن 
و تابلو هايي که بر ديوارها نصب شده است 
مي توان به علائق و سلائق ميزبان پي برد. 
ــه در و ديوار آن با  ــديد ک اگر وارد اتاقي ش
ــمايل بزرگان دين تزئين شده بود بيراه  ش
نرفته ايد، اگر صاحبخانه را فردي متدين و 

متشرع تصور کنيد.
ــخصيت  ــه خلق ش ــز ب ــوگ ني ــا ديال ب
ــرد بهتر از  ــر ف ــاي ه ــم. گفته ه مي پردازي
ــود وي او را به ما معرفي مي کنند. بحث  خ
ــتري  گفتار چون در اين مقاله از وزن بيش
ــود ، در جاي خود بدان  برخوردار خواهد ب
بيشتر مي پردازيم، اما در اين لحظه با نقل 
دو جمله به موضوع اشاره اي مي کنيم. «ننه 
ــت گرم لوطي»  ــت برم الهي» و «دم قربون
ــخصيت کاملاً  دو جمله اند متعلق به دو ش
ــه اول را مي توان از آن يک  ــاوت؛ جمل متف
ــت و جمله ديگر را به  مادربزرگ پير دانس

يک فرد جاهل نسبت داد.
ــخصيت پردازي  در پايان اين بخش به ش
ــه قدما بدان  ــاره مي کنيم ک ــي اش متفاوت
ــاده بودند  ــام نه ــخيص» ن ــت تش «صنع
ــاد  ــي» ي ــه «جانبخش ــران از آن ب و متأخ

مي کنند؛ اينکه موجودات بي جان را با چنان 
ــي معرفي کنيم که آدميان را وصف  توصيف
ــيا و حيوانات را در جايگاهي  مي کنيم و اش
قرار دهيم که مختص انسان است يا آنها را 
در وضعيتي قرار دهيم که بار اصلي داستان 
را منتقل کنند. دو شاهد مثال مي آورم؛ در 
آغاز سرود هشتم اديسه چنين مي خوانيم: 
ــپيده دم که انگشتان گلگون  «همين که س
ــد...» و يا  ــداد بزاد و پديدار ش دارد در بام
ــدي: «پائيز از آئينه  ــن جمله از بيژن نج اي
ــين فرار مي کرد». اين دو تعبير هر دو  ماش
ابتدا حامل اين قول اند که گرچه سپيده دم 
ــطوره هاي يوناني خود، الهه اي  است،  در اس

اما موکول به طلوع خورشيد است. 
ــنه بورخس و يک تکه  ــتان هاي دش داس
نخ موپاسان قصه هايي از همين دست اند و 
ــيائي را در منظري بيش از ظرفيت هاي  اش

خود قرار مي دهند. 
تيپ و شخصيت؛ تفاوت ها

ــاوت ميان  ــه اول بحث تف ــايد در وهل ش
ــتعمل  ــخصيت به نظر بحثي مس تيپ و ش
ــه نظر نگارنده  ــراري جلوه کند، اما ب و تک
ــکان گفتمان در حول و  ــا هنگامي که ام ت
ــور  ــخصيت پردازي ممکن و ميس حوش ش
ــا بازخواني  ــت اين تفاوت ه ــد لازم اس باش
ــوند و از آنجا که اين مقاله با هدف هاي  ش
آموزشي نگاشته شده است، اهميت موضوع 

دو چندان مي شود.
ــتند؛  ــه مي دانيم كه تيپ ها کلي هس هم
ــوان،  ــرد، زن، لي ــي، آدم، م ــد: صندل مانن
ــين،  ــاله ها، ماش ــجو، چهل س معلم، دانش
ــه اي  ــپ مجموع ــد و... . تي ــرزن، کارمن پي
ــو آن داراي  ــان مي کند که افراد عض را بي
ــند. اگر در خلق  ويژگي هاي مشترکي باش
ــاي منحصربه فردي  ــک کاراکتر ويژگي ه ي
ــوند، فرديت به وجودآمده کاراکتر  لحاظ ش
ــل مي کند. به  ــخصيت تبدي ــه يک ش را ب
ــارج از تيپ،  ــود آوردن يک ويژگي خ وج
ــخصيت منحصربه فردي را خلق مي کند  ش
که ديگر با ساير اعضاي آن تيپ وجه تمايز 
ــت تا نقاط مشترک.  ــتري خواهد داش بيش
ــاخته  رضا مارمولک در فيلم مارمولک س
ــي منحصر به فردي  ــزي روحان ــال تبري کم
ــي  را نمايش مي دهد که تفاوت هاي اساس

ــن تفاوت را  ــر روحانيون دارد. همي با ديگ
ــو در فيلم  ــا بازي ژان رن ــش لئون ب در نق
ــاهد بوده ايم؛  ــون ش حرفه اي از لوک بس
ــردي که تنها دلبستگي اش  آدمکش خونس
ــت و به خاطر دختر بچه اي  يک گلدان اس
وارد يک بازي انتقامي مرگ آور مي شود که 

ارتباطي به او هم ندارد.
ــود، فرديت  ــتر ش ــر چه ويژگي ها بيش ه
ــري را به نمايش مي گذارد و حرکت  بزرگت
به سوي يک شخصيت فردي آغاز مي شود 
و اين حرکت از تيپ به شخصيت مي تواند 
ــترده را دربر گيرد و فاصله اي از  طيفي گس

صفر تا بي نهايت را طي کند.
ــا درام معمولاً  ــتان ي در ابتداي يک داس
ــا در روند  ــتند، ام ــا تيپيک هس کاراکتره
نمايش يا قصه با ازدست دادن يک سري از 
خصوصيات و کسب ويژگي هاي ديگر، يک 
شخصيت فردي ظاهر مي شود. آنگاه حذف 
ــم غيرممکن خواهد  اين فرديت اگر نگوئي
ــاس  ــرد کار را از اس ــوان ادعا ک ــد مي ت ش
ــرا با حذف هر يک از  دگرگون مي کند؛ زي
اين شخصيت هاي فردي ساختار داستان از 
ميان مي رود. تصور کنيد در نمايشي چون 
اتللو يکي از سه شخصيت اصلي يعني اتللو، 
ــلّم  ــوند؛ قدر مس ــا و ياگو حذف ش دزدمون
ــد ماند ديگر ربط چنداني  آنچه باقي خواه

به نمايشنامه ويليام شکسپير ندارد.
ــاد نبريم که در  ــان اين بخش از ي در پاي
ــپ نيازمنديم  ــتان و درام ما هم به تي داس
ــخصيت ها مي توانند  و هم به شخصيت. ش
ــتان يک يا چند نفر  ــته به بضاعت داس بس
ــند و بقيه آدم ها و عناصر نماينده تيپ  باش

خود باقي بمانند.
شخصيت هاي نمايشـي

ارسطو در باب ششم بوطيقا وقتي تراژدي 
را معرفي مي کند، در باب اشخاص نمايش 
ــت از کردار  مي گويد: «تراژدي تقليدي اس
ــخاص بايد خصائل و يا  ــخاص و اين اش اش
ــه هاي خود را داشته باشند». ارسطو  انديش
ــاله خود ما  در ادامه و در باب پانزدهم رس
ــار اصل درخصوص منش  را به رعايت چه
ــامل  ــرا مي خواند که ش ــراد ف ــش اف و کن
ــابهت و ثبات  ــب، مش ــنديدگي، تناس پس
مي شوند؛ بدين معني که شخصيت ها بايد 

صرفـاً  رسـانه اي  راديـو 
هـرگاه  اسـت؛  شـنيداري 
مخاطـب ناگزير از تفکر در 
بـاب موضوعـي شـود که 
شنيده، غالباً باقي ديالوگ 
را نيـز درک نخواهـد کـرد 
و دچار سـردرگمي خواهد 
ماجـرا  پيگيـري  از  و  شـد 
بـاز خواهد مانـد. به همين 
دليل لازم اسـت در لابه لاي 
سـخنان يک طـرف مکالمه، 
هـر بـار يـک نکتـه مـورد 

توجه قرار گيرد.
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ــته و پسنديده اي داشته  خصوصيات شايس
ــد که با  ــي متّصف گردن ــند، به اوصاف باش
ــته اند، با شخصيت هاي  ــبت داش آن مناس
ــابهت و مطابقت داشته باشند و  واقعي مش
ــردار و گفتار خود  ــخص در ک نيز اينکه ش
ــد. ارسطو پس از اين تعاريف  ثابت قدم باش
نکته ظريف تري را پيش مي کشد: «از آنجا 
ــت از اشخاص برتر،  که تراژدي تقليدي اس
ــد راه و روش نقاش صورتگر ماهر را در  باي
ــازند که  پيش گرفت... آنها نمونه اي مي س

شبيه به اصل اما زيباتر است».
ــرداز و تهيه کننده  ــروک نظريه پ ــم ک تي
ــد:  مي گوي ــز  ني ــي  راديوي ــاي  نمايش ه
«شخصيت اصلي شما بايد همذات پنداري 
ــزد و مخاطبان خود را با  مخاطب را برانگي
شخصيت اصلي شناسايي کنند. اگر چنين 
ــت  اتفاقي در نمايش رخ ندهد، يک شکس

بزرگ براي نويسنده به وجود مي آيد». 
زبان گفتار؛ زبان نوشتـار

زبان رياضي ده کاراکتر ببيشتر ندارد، اما 
ــن ده کاراکتر مي توان اعداد و ارقام  با همي
ــق کرد. رايانه ها نيز تنها صفر و  نجومي خل
ــند، ولي با چيدمان دقيق  يک را مي شناس
ــر قابليت هاي  ــن دو کاراکت و دوگانه همي
باورناپذيري چون جلوه هاي ويژه کاربردي 
در صنعت سينما، انتقال بو و انتقال تصاوير 
ــه بعدي در ابعاد طبيعي- چنانچه پروژه  س
فوگ آن را دنبال مي کند- تا ترسيم نقشه 
ــان و  ژنتيکي موجودات زنده و به ويژه انس
ــه بعدي از فضا، امکان پذير  ــه س تهيه نقش
ــت. کلمه به عنوان واحد زبان در  ــده اس ش
ــي از ۳۲ حرف تشکيل مي شود  زبان فارس
ــمار کلمه  که با همين تعداد مي توان بي ش
ــور کرد.  ــه تص ــت جمل ــاخت و بي نهاي س
ــا و نمايش هايي که  ــن تعداد قصه ه بنابراي
مي توان خلق کرد از اين نيز بيشتر خواهد 
شد و اين امر از ويژگي زايشي زبان نشئت 
ــاره به محورهاي  ــرد. در ادامه با اش مي گي
ــيني و همنشيني به اين نکته بيشتر  جانش

مي پردازيم.
ــيم  ــتار تقس ــه زبان گفتار و نوش زبان ب
ــاي آن در زبان هاي  ــود که تفاوت ه مي ش
ــياري معتقدند  ــت. بس ــف متغير اس مختل
ــيار غني تر از  ــي گفتار ما بس در زبان فارس

ــاملو از جمله  ــتار است. احمد ش زبان نوش
ــان گفتار ما  ــه معتقدند زب ــاني بود ک کس
ــت.  ــي گرفته اس ــتارمان پيش از زبان نوش
به عنوان مثال تنها کافي است به اين نکته 
ــريال پرمخاطب  ــه با هر س ــه کنيم ک توج
ــه و اصطلاح به  ــدادي کلم ــي تع تلويزيون
ــان عاميانه ما  ــره واژگاني گفتاري و زب داي
افزوده مي شود که در طي دوره هاي زماني 
چندين ساله اي بسياري مهجور مي مانند و 
ــوند و برخي به فرهنگنامه ها  متروک مي ش
راه مي يابند. رويدادها و تحولات اجتماعي 
نيز اصطلاحات زباني تازه اي خلق مي کنند.

ــت مرکز  ــن نشس ــل در اولي ــدي قب چن
ــي راديو با هنرمندان تئاتر  هنرهاي نمايش
ــور از دکتر قطب الدين صادقي شنيده  کش
ــاله اي در فرانسه  ــد به پيرمرد هفتاد س ش
ــاره داشت که دايره واژگانش منحصر به  اش
ــد. بر طبق مطالعات  ــتصد کلمه مي ش هش
ــازي  ــا قابليت کلمه س ــي ب ــاري در زبان آم
ــان خانواده هاي  ــه، زن ــت هزار کلم دويس
ــه مي دانند.  ــج هزار کلم ــري تنها پن کارگ
ــزار کلمه  ــن هفت تا ده ه ــردم عادي بي م
ــزده هزار کلمه  ــا پان ــجويان از ده ت و دانش
ــتفاده مي کنند. اساتيد دانشگاه نيز بين  اس
ــه کار مي برند.  ــزار کلمه ب ــي تا چهل ه س
ــات چه  ــه باقي کلم ــت ک ــؤال اينجاس س
مي شوند. پاسخ هم البته اين است که باقي 
ــت و جو  ــات را بايد در لغت نامه ها جس کلم
ــترين مراجعه به  کرد. توجه کنيد که بيش
ــط مردم عادي بلکه به  لغت نامه ها نه توس
وسيله اساتيد دانشگاهي صورت مي پذيرد.

دستور زبان در واقع آن قواعد زباني است 
ــم مي کند.  ــازي را فراه که امکان کلمه س
ــيله  ــکي آموزش زبان به وس به نظر چامس
ــات بلکه با  ــا يادگرفتن کلم ــودکان نه ب ک

آموختن قواعد زباني اتفاق مي افتد.
ــت  ــان معيار در هر فرهنگي زباني اس زب
ــدا مي کند. زبان محاوره  که کاربرد عام پي
ــا و زبان هاي مختلف  ــز که در فرهنگ ه ني
ــرد دارد، غالباً  ــياري کارب با تفاوت هاي بس
ــته زبان معيار  ــان زبان روزمره و شکس هم
ــر بخواهد مکتوب  ــت. زبان محاوره اگ اس
ــود را دارد و قواعد  ــود، قواعد خاص خ ش
ــيار دروني و غيرمدوّن است. در  آن نيز بس

و  او  ــود  خ ــط  توس ــر  کاراکت ــي  معرف
ــيوه اي از  ــن معارفه ش ــي اي ــز چگونگ ني
ــيار  ــه بايد بس ــت ک ــخصيت پردازي اس ش
ــه کار رود. اين  ــواس ب ــا وس ــنجيده و ب س
ــا داناي کل نيز  ــط راوي ي معرفي اگر توس
ــاخته مي شود؛ چه  رخ بدهد، شخصيت س
ــد و اطلاعات  ــاي کل محدود باش راوي دان
مختصري ارائه کند و چه داناي کل مطلق 
ــي کاود. در  ــراد را م ــرون اف ــه درون و ب ک
ــوناژهاي يک نمايش راديويي  ديالوگ پرس
درباره افرادي که حاضر نيستند نيز ميزان 
ــات در حد داناي کل محدود  انتقال اطلاع
ــخصيت کمک  ــت و به ساخته شدن ش اس

مي کند.
ــري  به کارگي و  ــا  نماده از  ــتفاده  اس
ــخصيت بي تأثير  ــمبل ها نيز در خلق ش س
ــرده در اتاقي  ــت. نمايش يک گل پژم نيس
ــردگي  نيمه تاريک مي تواند دلتنگي و افس
ــد. تصور کنيد به  ــاکن اتاق را تداعي کن س
ــده ايد، ولي تاکنون  يک ميهماني دعوت ش
ميزبان خود را از نزديک نديده ايد. پر واضح 
است که از چيدمان خانه و اشيا و اثاثيه آن 
و تابلو هايي که بر ديوارها نصب شده است 
مي توان به علائق و سلائق ميزبان پي برد. 
ــه در و ديوار آن با  ــديد ک اگر وارد اتاقي ش
ــمايل بزرگان دين تزئين شده بود بيراه  ش
نرفته ايد، اگر صاحبخانه را فردي متدين و 

متشرع تصور کنيد.
ــخصيت  ــه خلق ش ــز ب ــوگ ني ــا ديال ب
ــرد بهتر از  ــر ف ــاي ه ــم. گفته ه مي پردازي
ــود وي او را به ما معرفي مي کنند. بحث  خ
ــتري  گفتار چون در اين مقاله از وزن بيش
ــود ، در جاي خود بدان  برخوردار خواهد ب
بيشتر مي پردازيم، اما در اين لحظه با نقل 
دو جمله به موضوع اشاره اي مي کنيم. «ننه 
ــت گرم لوطي»  ــت برم الهي» و «دم قربون
ــخصيت کاملاً  دو جمله اند متعلق به دو ش
ــه اول را مي توان از آن يک  ــاوت؛ جمل متف
ــت و جمله ديگر را به  مادربزرگ پير دانس

يک فرد جاهل نسبت داد.
ــخصيت پردازي  در پايان اين بخش به ش
ــه قدما بدان  ــاره مي کنيم ک ــي اش متفاوت
ــاده بودند  ــام نه ــخيص» ن ــت تش «صنع
ــاد  ــي» ي ــه «جانبخش ــران از آن ب و متأخ

مي کنند؛ اينکه موجودات بي جان را با چنان 
ــي معرفي کنيم که آدميان را وصف  توصيف
ــيا و حيوانات را در جايگاهي  مي کنيم و اش
قرار دهيم که مختص انسان است يا آنها را 
در وضعيتي قرار دهيم که بار اصلي داستان 
را منتقل کنند. دو شاهد مثال مي آورم؛ در 
آغاز سرود هشتم اديسه چنين مي خوانيم: 
ــپيده دم که انگشتان گلگون  «همين که س
ــد...» و يا  ــداد بزاد و پديدار ش دارد در بام
ــدي: «پائيز از آئينه  ــن جمله از بيژن نج اي
ــين فرار مي کرد». اين دو تعبير هر دو  ماش
ابتدا حامل اين قول اند که گرچه سپيده دم 
ــطوره هاي يوناني خود، الهه اي  است،  در اس

اما موکول به طلوع خورشيد است. 
ــنه بورخس و يک تکه  ــتان هاي دش داس
نخ موپاسان قصه هايي از همين دست اند و 
ــيائي را در منظري بيش از ظرفيت هاي  اش

خود قرار مي دهند. 
تيپ و شخصيت؛ تفاوت ها

ــاوت ميان  ــه اول بحث تف ــايد در وهل ش
ــتعمل  ــخصيت به نظر بحثي مس تيپ و ش
ــه نظر نگارنده  ــراري جلوه کند، اما ب و تک
ــکان گفتمان در حول و  ــا هنگامي که ام ت
ــور  ــخصيت پردازي ممکن و ميس حوش ش
ــا بازخواني  ــت اين تفاوت ه ــد لازم اس باش
ــوند و از آنجا که اين مقاله با هدف هاي  ش
آموزشي نگاشته شده است، اهميت موضوع 

دو چندان مي شود.
ــتند؛  ــه مي دانيم كه تيپ ها کلي هس هم
ــوان،  ــرد، زن، لي ــي، آدم، م ــد: صندل مانن
ــين،  ــاله ها، ماش ــجو، چهل س معلم، دانش
ــه اي  ــپ مجموع ــد و... . تي ــرزن، کارمن پي
ــو آن داراي  ــان مي کند که افراد عض را بي
ــند. اگر در خلق  ويژگي هاي مشترکي باش
ــاي منحصربه فردي  ــک کاراکتر ويژگي ه ي
ــوند، فرديت به وجودآمده کاراکتر  لحاظ ش
ــل مي کند. به  ــخصيت تبدي ــه يک ش را ب
ــارج از تيپ،  ــود آوردن يک ويژگي خ وج
ــخصيت منحصربه فردي را خلق مي کند  ش
که ديگر با ساير اعضاي آن تيپ وجه تمايز 
ــت تا نقاط مشترک.  ــتري خواهد داش بيش
ــاخته  رضا مارمولک در فيلم مارمولک س
ــي منحصر به فردي  ــزي روحان ــال تبري کم
ــي  را نمايش مي دهد که تفاوت هاي اساس

ــن تفاوت را  ــر روحانيون دارد. همي با ديگ
ــو در فيلم  ــا بازي ژان رن ــش لئون ب در نق
ــاهد بوده ايم؛  ــون ش حرفه اي از لوک بس
ــردي که تنها دلبستگي اش  آدمکش خونس
ــت و به خاطر دختر بچه اي  يک گلدان اس
وارد يک بازي انتقامي مرگ آور مي شود که 

ارتباطي به او هم ندارد.
ــود، فرديت  ــتر ش ــر چه ويژگي ها بيش ه
ــري را به نمايش مي گذارد و حرکت  بزرگت
به سوي يک شخصيت فردي آغاز مي شود 
و اين حرکت از تيپ به شخصيت مي تواند 
ــترده را دربر گيرد و فاصله اي از  طيفي گس

صفر تا بي نهايت را طي کند.
ــا درام معمولاً  ــتان ي در ابتداي يک داس
ــا در روند  ــتند، ام ــا تيپيک هس کاراکتره
نمايش يا قصه با ازدست دادن يک سري از 
خصوصيات و کسب ويژگي هاي ديگر، يک 
شخصيت فردي ظاهر مي شود. آنگاه حذف 
ــم غيرممکن خواهد  اين فرديت اگر نگوئي
ــاس  ــرد کار را از اس ــوان ادعا ک ــد مي ت ش
ــرا با حذف هر يک از  دگرگون مي کند؛ زي
اين شخصيت هاي فردي ساختار داستان از 
ميان مي رود. تصور کنيد در نمايشي چون 
اتللو يکي از سه شخصيت اصلي يعني اتللو، 
ــلّم  ــوند؛ قدر مس ــا و ياگو حذف ش دزدمون
ــد ماند ديگر ربط چنداني  آنچه باقي خواه

به نمايشنامه ويليام شکسپير ندارد.
ــاد نبريم که در  ــان اين بخش از ي در پاي
ــپ نيازمنديم  ــتان و درام ما هم به تي داس
ــخصيت ها مي توانند  و هم به شخصيت. ش
ــتان يک يا چند نفر  ــته به بضاعت داس بس
ــند و بقيه آدم ها و عناصر نماينده تيپ  باش

خود باقي بمانند.
شخصيت هاي نمايشـي

ارسطو در باب ششم بوطيقا وقتي تراژدي 
را معرفي مي کند، در باب اشخاص نمايش 
ــت از کردار  مي گويد: «تراژدي تقليدي اس
ــخاص بايد خصائل و يا  ــخاص و اين اش اش
ــه هاي خود را داشته باشند». ارسطو  انديش
ــاله خود ما  در ادامه و در باب پانزدهم رس
ــار اصل درخصوص منش  را به رعايت چه
ــامل  ــرا مي خواند که ش ــراد ف ــش اف و کن
ــابهت و ثبات  ــب، مش ــنديدگي، تناس پس
مي شوند؛ بدين معني که شخصيت ها بايد 

صرفـاً  رسـانه اي  راديـو 
هـرگاه  اسـت؛  شـنيداري 
مخاطـب ناگزير از تفکر در 
بـاب موضوعـي شـود که 
شنيده، غالباً باقي ديالوگ 
را نيـز درک نخواهـد کـرد 
و دچار سـردرگمي خواهد 
ماجـرا  پيگيـري  از  و  شـد 
بـاز خواهد مانـد. به همين 
دليل لازم اسـت در لابه لاي 
سـخنان يک طـرف مکالمه، 
هـر بـار يـک نکتـه مـورد 

توجه قرار گيرد.
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ــيال  اين لايه تعلق دارند. عنوان جريان س
ــن را ابتدا ويليام جيمز ابداع و مصطلح  ذه
ــم و هياهوي فالکنر و غالب آثار  کرد. خش
ويرجينيا وولف در اين ژانر نگاشته شده اند. 
ــم مي توان به  ــي آن ه ــاي ايران از نمونه ه

شازده احتجابِ گلشيري اشاره داشت.
اين حرکت در لايه هاي زباني پس از گذر 
ــر نيمه آگاه به گفت وگوي دروني يا  از ضمي
حديث نفس مي رسد و سپس به زبان گفتار 
منتقل مي شود. در جاي خود خواهيم گفت 
ــي  که اين گفتار هم با ديالوگ هاي نمايش
متفاوت است. ديالوگ در يک متن نمايشي 
ــاي يک گفتار را  ــش از هرچيز نقش الق بي
ــک مکالمه و زبان  ــازي مي کند و خود ي ب

گفتاري نيست. 
ــان ذهن را  ــازوكار زب ــاز هم س ــون ب اکن
ــور  ــوي مح ــم از الگ ــن ه ــم. ذه مي کاوي
ــد و از يک مقوله  ــيني تبعيت مي کن جانش
به مقوله اي ديگر گذار مي کند. گذار از يک 
مقوله در ذهن يا در اثر مجاورت رخ مي دهد 
ــذار در مجاورت هر  ــابهت و اين گ و يا مش
ــيء فيزيکي ديگري که امکان مجاورت  ش
ــته باشد، اتفاق مي افتد.  با شيء اصلي داش
ــبت به هر شيء  ــابهت نيز مي تواند نس مش
ــود و شيء ديگري را به علت وجود  ايجاد ش
ــيار به ذهن خطور دهد؛  وجه شبه هاي بس
در واقع اين شباهت گذار را ممکن مي کند. 
ــدي  ــاورت همانن ــر مج ــدي در اث همانن
ــت، ولي همانندي از طريق  ــتعاري اس اس
ــبيهي را مي سازد.  ــابهت همانندي تش مش
ــاس مجاورت و نه  ــي تداعي ها نه براس وقت
ــي  ــابهت به کار روند، با يک زبان پريش مش
ــويم. نشانه هايي که بايد ايجاد  مواجه مي ش
ــت با  ــابهت کنند، لازم اس مجاورت يا مش
ظرافت به کار روند تا براي مخاطب ملموس 
ــون غالب آثار  ــتان هايي چ ــوند. در داس ش
ــرگاه عيني  ــه با نظ ــوي و کارور ک همينگ
ــده اند، مجاورت کاربرد بيشتري  نوشته ش
ــيزم  ــا در دوره رمانتيس ــت، ام ــه اس يافت
ــابهت کاربرد و فراواني بيشتري داشت.  مش
ــه اصلي ادبيات  ــتعاره و مجاز که دغدغ اس
است، با پيش فرضي که شايد از تطور زبان 
ناشي مي شود، استعاره را به شعر و مجاز را 
ــتان مختص کرده است؛ اختصاصي  به داس

که البته غيرالزامي به نظر مي رسد و ظاهراً 
ــول  ــندگان در ط ــلائق ادواري نويس از س
ــي  ــائل اجتماعي ناش تاريخ و تأثيرات مس
ــندگان امريکاي  ــت. در آثار نويس شده اس
ــتعاره هاي فراواني مواجهيم. در  لاتين با اس
فرهنگ هاي شرقي نيز استعاره زياد به کار 
مي رود، اما در فرهنگ غرب استعاره کمتر 

و عينيت کارکرد بيشتري يافته است. 
محورهاي جانشيني و همنشينـي

ــط و تفاوت هاي  ــور، رواب به اعتقاد سوس
ــان، در قالب روابط  موجود ميان  عناصر زب
ــي است.  ــيني  و متداعي  قابل بررس همنش
ــن روابط به صورت  دو محور  پس از وي، اي
ــد. محور افقي  عمود بر هم نمايش داده ش
ــيني و محور عمودي  ــام محور همنش به  ن
ــود-  ــيني خوانده مي ش به نام محور جانش
ــط متداعي در  ــور از رواب البته آنچه سوس
ــته است با محور جانشيني  اندکي  نظر داش
ــي عناصر زبان بر  ــاوت دارد- توالي پياپ تف
ــار را پديد  ــيني زنجيره گفت محور همنش
ــره در زمان جاري  ــه اين  زنجي مي آورد ک
ــوي ديگر، رابطه متداعي ميان  است. از س
ــترکي   ــت که وجه مش واژه هايي برقرار اس
ــم مرتبط اند. روابط  ــد و در ذهن به ه دارن
ــيني و جانشيني هر يک دسته اي از  همنش
ــانه هاي زبان که همان  ارزش ها را براي  نش
واژه ها هستند، به وجود مي آورند. به اعتقاد 

سوسور، ارزش همواره دو جنبه  دارد:
ــل تبادل با  ــزي متفاوت» که قاب - «چي

چيزي  است که ارزشش بايد تعيين شود.
ــد  ــه مي توانن ــابه» ک ــاي متش - «چيزه
ــود،  ــش بايد تعيين ش ــا چيزي که  ارزش ب

مقايسه شوند.
به اين ترتيب، يک واژه مي تواند با چيزي  
ــه، مبادله و با چيزي  متفاوت مانند انديش

مشابه، مانند واژه اي ديگر، مقايسه شود.
ــئله اشاره اي  ــور به اين مس اگرچه سوس
ــد که  ــن به نظر مي رس ــرده، ولي چني نک
ــن ارزش  ــم در تعيي ــد مه ــان دو بع از مي
ــه به وسيله   ــاس تبادل و مقايس واژه بر اس
ــيني و جانشيني  عملکرد محورهاي همنش
ــه بر  ــورت  مي گيرد؛ چنانچه اين مقايس ص
ــد، از محور  مبناي عناصر زباني  حاضر باش
ــاي  عناصر  ــه بر مبن ــيني و چنانچ همنش

ــيني  ــرد، از محور جانش ــب تحقق پذي غاي
ــود. براي نمونه، ارزش واژه  ــتفاده  مي ش اس
ــه بر محور  ــذر مقايس ــن» از رهگ «فروخت
همنشيني با توجه به زنجيره  معنايي  با واژه 
«معامله»، و به لحاظ تشابه صورت آوايي با 

واژه  «سوختن» انجام مي گيرد.
ــور، هر نشانه زباني از آنجا  در تعبير سوس
ــمار مي آيد که در يک تقابل  ــانه به ش نش
ــلبي، همانند هيچ نشانه ديگري نيست.  س
ــه  ــن نتيجه از رهگذر يک  فرايند مقايس اي
ــد دارد: از يک   ــه دو بع ــود ک حاصل مي ش
ــو بر محور همنشيني و از سوي ديگر بر  س

محور جانشيني روي مي دهد.
اگر گذشته از تعابير سوسوري بخواهيم به 
ــکلي ملموس تر موضوع را بررسي کنيم؛  ش
در جمله کليشه شده «علي رفت» با تغيير 
فعل به آمد، گفت، نشست، مُرد و... بين علي 
به عنوان فاعل با فعل، رابطه اي همنشيني 
برقرار مي شود ولي همين جمله اگر به «او 
رفت» يا «اتوبوس رفت» تبديل شود، علي 
ــيني قرار  ــا او و اتوبوس در ارتباط جانش ب
ــخن را به همين اندک محدود  مي گيرد. س
ــن نکته ضروري  ــم، اما يادآوري اي مي کني
ــن تغييرات در  ــت که بدانيم بازي با اي اس
ــيني و همنشيني در طول  محورهاي جانش
ــتان ها و افسانه هاي بيشماري را  زمان داس
به وجود آورده است. بدين ترتيب مي توان 
ــانه قديمي را با تغيير در فرم و يا  يک افس
ــنايي زدايي» به داستاني مدرن  همان «آش
تبديل کرد. اقتباس ها نيز از همين رويکرد 
ــياري  تبعيت مي کنند. به همين دليل بس
ــان محدودند-  ــتان ها در جه معتقدند داس
ــت موقعيت هاي دراماتيک  همان محدودي
ــده بيش از  ــر بگيريد که گفته ش را درنظ
ــت را دربر نمي گيرند- پس آنچه  ۳۶ وضعي
ــده است از  موجب اين همه تنوع و تکثر ش

طريق آشنايي زدايي رخ داده است.
زبان در نمـايش

ــن ابزار يک  ــت مهمتري ــايد بتوان گف ش
ــا درام زبان  ــنده در خلق يک قصه ي نويس
ــد زيرا از اين طريق است که اثر شکل  باش

مي گيرد و محتوا انتقال مي يابد.
ــادرت به نگارش  ــطو مب آن زمان که ارس
ــي  ــا و تدوين مباني نمايشنامه نويس بوطيق

نگارش زبان محاوره لازم است نزديک ترين 
شکل اوليه را در نظر داشت با اين شرط که 

درست خوانده شود. 
ــه زبان  ــلاوه بر آنک ــاوره ع ــان مح در زب
مي شکند، ارکان جمله هم در هم مي ريزد 
ــن ارکان  ــود. درهم ريخت ــا مي ش و جابه ج
ــي قابليت هاي فراواني  جمله در زبان فارس
ــد، اما بايد توجه  ــار ما قرار مي ده در اختي
ــتن زبان بايد ايجاد جذابيت  ــت شکس داش
ــتوري نيز به همين  کند؛ گريز از قواعد دس

ترتيب.
ــر ابراهيم  ــندگان معاص ــان نويس در مي
ــاني بود که به زبان  ــتان از جمله کس گلس
ــته اند و شميم بهار نيز  توجه بيشتري داش
ــي مي کرد و از الگوهاي زبان  شکسته نويس

گفتار در نوشته هاي خود سود مي برد.
در بحث زبان لازم است به لحن نيز توجه 
ــت. لحن برداشت دوم ما از زبان  کافي داش
ــرون مي آيد.  ــه اي پنهان بي ــت و از لاي اس
ــده را تغيير  لحن گاهي معناي جمله اداش
ــد و آن را متفاوت مي کند. به عنوان  مي ده
ــما چه نگاه هنرمندانه اي  مثال جمله: «ش
ــود که  ــت با لحني ادا ش داريد» ممکن اس
ــخر و تکذيب  ــلاوه بر تعريف در آن تمس ع
ــد و يا کاملاً بر  ــتتر باش زيرکانه اي هم مس
ــد و نه تعريف.  ــته باش ــخر تکيه داش تمس
ــه مفهوم در صدا  ــده ک ازهمين رو گفته ش
ــت. قدماي شعر و ادب ما نيز از  زنداني اس
ــه کار برده اند و مدح  ــت فراوان ب اين قابلي
ــبيه مدح از بطن رابطه  ــبيه ذم و ذم ش ش

لحن و زبان بيرون آمده اند.
ــيوه اي   ــن نيز ش ــان که ــه زب ــتن ب نوش
ــي با لحاظ وجود  ــت که در زبان فارس اس
ــي،  ــخ بيهق ــون تاري ــمندي چ ــار ارزش آث
ــتان سعدي و... امکانات  تذکرة الاوليا، گلس
نگارشي فراواني در اختيار مي گذارد. براي 
نوشتن به سبک و سياق هر دوره لازم است 
ــاي زباني و اصطلاحات متداول  با ويژگي ه
ــنا بود. گرچه غالب نوشته هاي  آن دوره آش
نويسندگان معاصر که به زبان کهن نوشته 

مي شوند تنها توهم زبان کهن القا مي کنند 
ــت عاري از خطا و اشتباه نيز  که ممکن اس
ــند. بيضايي نيز از جمله نويسندگاني  نباش
است که به زبان کهن زياد نوشته است، اما 
ــز در نهايت توهم يک زبان کهن  آثار او ني

مي دهد.
ــتار  ــطور فوق به زبان گفتار و نوش در س
ــاره ها داشتيم اما الزام دارد از لايه زباني  اش
ــيم که به لايه ذهني  ديگري نيز گفته باش
زبان يا زبان ذهن موسوم است. زبان ذهن 
ــت به هم ريخته و فاقد  ــان تکه تکه اي اس زب
ــجام که همين آشفتگي نقطه عطف و  انس

موجب جذابيت آن است.
ــدا بياييم مبحث ذهن را از  در همين ابت
مفهوم هوش يا خاطره و به يادآوري گذشته 
متمايز کنيم. لايه هاي زباني از چند بخش 
تشکيل شده اند. لايه گفتار لايه اي منسجم 
ــت اما پيش از گفتار لايه اي  و مفهومي اس
ديگر هست که آن را لايه ذهن مي گوييم. 

ــجامي  ــه ذهن گرچه هنوز مختصر انس لاي
دارد، اما با قدري نظم بخشي به لايه گفتار 
مي رسد. در لايه ذهن است که گفت وگوي 
ــوي دروني  ــد. گفت وگ ــي رخ مي ده درون
ــت و اگر از زبان اين لايه  ــجم اس هم منس
ــيم، آن را معمولاً همان گفت وگوي  بنويس

دروني مي ناميم.
حديث نفس نيز نوعي گفت وگوي دروني 
است که در نمايشنامه نويسي کاربرد فراوان 
ــن معني که گفت وگوي دروني را  دارد؛ بدي

بازيگر با صداي بلند ادا مي کند.
ــک لايه عقب تر، ضمير نيمه آگاه ما قرار  ي
دارد که لايه اي درهم ريخته از ذهن است و 
انسجامي ندارد. جريان سيال ذهن در ادبيات 
در اين لايه شکل مي گيرد که ذهن نامنظم 
ــت. يک لايه عقب تر از ضمير نيمه آگاه،  اس
ــت که درهم ريختگي  ضمير ناخودآگاه اس
ــد و بي نظمي مطلقي  ــه اوج خود مي رس ب
ــتن  ــيار گفته اند که نوش ــت. بس حاکم اس
ــت اما نگارنده معتقد است  آن ناممکن اس
ــت؛ نمونه اش  ــخت اما شدني اس گرچه س
ــته هاي خودنگاري که لسلي لوکرون-  نوش
ــاران خود  ــي- به بيم ــناس آمريکاي روانش
تکليف مي کرد؛ نوعي تداعي معاني آزاد که 
نه با گفت وگو بلکه پس از دراختيارگرفتن 
ــي او با  ــط ناخودآگاه ــوژه توس ــتِ س دس
ــد رخ مي داد.  ــن، در حالتي جذبه مانن تلقي
ــته هاي خودنگار از درک  البته تفسير نوش
ــازوكار نيز سخت تر است.  پيچيدگي اين س
بنابراين، مي توان گفت حرکت در لايه هاي 
ــان ذهن و ضميرناخودآگاه آغاز  زباني با زب
ــود و به ضمير نيمه آگاه مي رسد که  مي ش
ــيال ذهن در ادبيات همه به  آثار جريان س

نمايشـنامه  بـه  گـوش دادن 
راديويـي بيشـتر شـبيه بـه 
خواب ديدن اسـت تـا خواندن 

يک رمان.
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ــيال  اين لايه تعلق دارند. عنوان جريان س
ــن را ابتدا ويليام جيمز ابداع و مصطلح  ذه
ــم و هياهوي فالکنر و غالب آثار  کرد. خش
ويرجينيا وولف در اين ژانر نگاشته شده اند. 
ــم مي توان به  ــي آن ه ــاي ايران از نمونه ه

شازده احتجابِ گلشيري اشاره داشت.
اين حرکت در لايه هاي زباني پس از گذر 
ــر نيمه آگاه به گفت وگوي دروني يا  از ضمي
حديث نفس مي رسد و سپس به زبان گفتار 
منتقل مي شود. در جاي خود خواهيم گفت 
ــي  که اين گفتار هم با ديالوگ هاي نمايش
متفاوت است. ديالوگ در يک متن نمايشي 
ــاي يک گفتار را  ــش از هرچيز نقش الق بي
ــک مکالمه و زبان  ــازي مي کند و خود ي ب

گفتاري نيست. 
ــان ذهن را  ــازوكار زب ــاز هم س ــون ب اکن
ــور  ــوي مح ــم از الگ ــن ه ــم. ذه مي کاوي
ــد و از يک مقوله  ــيني تبعيت مي کن جانش
به مقوله اي ديگر گذار مي کند. گذار از يک 
مقوله در ذهن يا در اثر مجاورت رخ مي دهد 
ــذار در مجاورت هر  ــابهت و اين گ و يا مش
ــيء فيزيکي ديگري که امکان مجاورت  ش
ــته باشد، اتفاق مي افتد.  با شيء اصلي داش
ــبت به هر شيء  ــابهت نيز مي تواند نس مش
ــود و شيء ديگري را به علت وجود  ايجاد ش
ــيار به ذهن خطور دهد؛  وجه شبه هاي بس
در واقع اين شباهت گذار را ممکن مي کند. 
ــدي  ــاورت همانن ــر مج ــدي در اث همانن
ــت، ولي همانندي از طريق  ــتعاري اس اس
ــبيهي را مي سازد.  ــابهت همانندي تش مش
ــاس مجاورت و نه  ــي تداعي ها نه براس وقت
ــي  ــابهت به کار روند، با يک زبان پريش مش
ــويم. نشانه هايي که بايد ايجاد  مواجه مي ش
ــت با  ــابهت کنند، لازم اس مجاورت يا مش
ظرافت به کار روند تا براي مخاطب ملموس 
ــون غالب آثار  ــتان هايي چ ــوند. در داس ش
ــرگاه عيني  ــه با نظ ــوي و کارور ک همينگ
ــده اند، مجاورت کاربرد بيشتري  نوشته ش
ــيزم  ــا در دوره رمانتيس ــت، ام ــه اس يافت
ــابهت کاربرد و فراواني بيشتري داشت.  مش
ــه اصلي ادبيات  ــتعاره و مجاز که دغدغ اس
است، با پيش فرضي که شايد از تطور زبان 
ناشي مي شود، استعاره را به شعر و مجاز را 
ــتان مختص کرده است؛ اختصاصي  به داس

که البته غيرالزامي به نظر مي رسد و ظاهراً 
ــول  ــندگان در ط ــلائق ادواري نويس از س
ــي  ــائل اجتماعي ناش تاريخ و تأثيرات مس
ــندگان امريکاي  ــت. در آثار نويس شده اس
ــتعاره هاي فراواني مواجهيم. در  لاتين با اس
فرهنگ هاي شرقي نيز استعاره زياد به کار 
مي رود، اما در فرهنگ غرب استعاره کمتر 

و عينيت کارکرد بيشتري يافته است. 
محورهاي جانشيني و همنشينـي

ــط و تفاوت هاي  ــور، رواب به اعتقاد سوس
ــان، در قالب روابط  موجود ميان  عناصر زب
ــي است.  ــيني  و متداعي  قابل بررس همنش
ــن روابط به صورت  دو محور  پس از وي، اي
ــد. محور افقي  عمود بر هم نمايش داده ش
ــيني و محور عمودي  ــام محور همنش به  ن
ــود-  ــيني خوانده مي ش به نام محور جانش
ــط متداعي در  ــور از رواب البته آنچه سوس
ــته است با محور جانشيني  اندکي  نظر داش
ــي عناصر زبان بر  ــاوت دارد- توالي پياپ تف
ــار را پديد  ــيني زنجيره گفت محور همنش
ــره در زمان جاري  ــه اين  زنجي مي آورد ک
ــوي ديگر، رابطه متداعي ميان  است. از س
ــترکي   ــت که وجه مش واژه هايي برقرار اس
ــم مرتبط اند. روابط  ــد و در ذهن به ه دارن
ــيني و جانشيني هر يک دسته اي از  همنش
ــانه هاي زبان که همان  ارزش ها را براي  نش
واژه ها هستند، به وجود مي آورند. به اعتقاد 

سوسور، ارزش همواره دو جنبه  دارد:
ــل تبادل با  ــزي متفاوت» که قاب - «چي

چيزي  است که ارزشش بايد تعيين شود.
ــد  ــه مي توانن ــابه» ک ــاي متش - «چيزه
ــود،  ــش بايد تعيين ش ــا چيزي که  ارزش ب

مقايسه شوند.
به اين ترتيب، يک واژه مي تواند با چيزي  
ــه، مبادله و با چيزي  متفاوت مانند انديش

مشابه، مانند واژه اي ديگر، مقايسه شود.
ــئله اشاره اي  ــور به اين مس اگرچه سوس
ــد که  ــن به نظر مي رس ــرده، ولي چني نک
ــن ارزش  ــم در تعيي ــد مه ــان دو بع از مي
ــه به وسيله   ــاس تبادل و مقايس واژه بر اس
ــيني و جانشيني  عملکرد محورهاي همنش
ــه بر  ــورت  مي گيرد؛ چنانچه اين مقايس ص
ــد، از محور  مبناي عناصر زباني  حاضر باش
ــاي  عناصر  ــه بر مبن ــيني و چنانچ همنش

ــيني  ــرد، از محور جانش ــب تحقق پذي غاي
ــود. براي نمونه، ارزش واژه  ــتفاده  مي ش اس
ــه بر محور  ــذر مقايس ــن» از رهگ «فروخت
همنشيني با توجه به زنجيره  معنايي  با واژه 
«معامله»، و به لحاظ تشابه صورت آوايي با 

واژه  «سوختن» انجام مي گيرد.
ــور، هر نشانه زباني از آنجا  در تعبير سوس
ــمار مي آيد که در يک تقابل  ــانه به ش نش
ــلبي، همانند هيچ نشانه ديگري نيست.  س
ــه  ــن نتيجه از رهگذر يک  فرايند مقايس اي
ــد دارد: از يک   ــه دو بع ــود ک حاصل مي ش
ــو بر محور همنشيني و از سوي ديگر بر  س

محور جانشيني روي مي دهد.
اگر گذشته از تعابير سوسوري بخواهيم به 
ــکلي ملموس تر موضوع را بررسي کنيم؛  ش
در جمله کليشه شده «علي رفت» با تغيير 
فعل به آمد، گفت، نشست، مُرد و... بين علي 
به عنوان فاعل با فعل، رابطه اي همنشيني 
برقرار مي شود ولي همين جمله اگر به «او 
رفت» يا «اتوبوس رفت» تبديل شود، علي 
ــيني قرار  ــا او و اتوبوس در ارتباط جانش ب
ــخن را به همين اندک محدود  مي گيرد. س
ــن نکته ضروري  ــم، اما يادآوري اي مي کني
ــن تغييرات در  ــت که بدانيم بازي با اي اس
ــيني و همنشيني در طول  محورهاي جانش
ــتان ها و افسانه هاي بيشماري را  زمان داس
به وجود آورده است. بدين ترتيب مي توان 
ــانه قديمي را با تغيير در فرم و يا  يک افس
ــنايي زدايي» به داستاني مدرن  همان «آش
تبديل کرد. اقتباس ها نيز از همين رويکرد 
ــياري  تبعيت مي کنند. به همين دليل بس
ــان محدودند-  ــتان ها در جه معتقدند داس
ــت موقعيت هاي دراماتيک  همان محدودي
ــده بيش از  ــر بگيريد که گفته ش را درنظ
ــت را دربر نمي گيرند- پس آنچه  ۳۶ وضعي
ــده است از  موجب اين همه تنوع و تکثر ش

طريق آشنايي زدايي رخ داده است.
زبان در نمـايش

ــن ابزار يک  ــت مهمتري ــايد بتوان گف ش
ــا درام زبان  ــنده در خلق يک قصه ي نويس
ــد زيرا از اين طريق است که اثر شکل  باش

مي گيرد و محتوا انتقال مي يابد.
ــادرت به نگارش  ــطو مب آن زمان که ارس
ــي  ــا و تدوين مباني نمايشنامه نويس بوطيق

نگارش زبان محاوره لازم است نزديک ترين 
شکل اوليه را در نظر داشت با اين شرط که 

درست خوانده شود. 
ــه زبان  ــلاوه بر آنک ــاوره ع ــان مح در زب
مي شکند، ارکان جمله هم در هم مي ريزد 
ــن ارکان  ــود. درهم ريخت ــا مي ش و جابه ج
ــي قابليت هاي فراواني  جمله در زبان فارس
ــد، اما بايد توجه  ــار ما قرار مي ده در اختي
ــتن زبان بايد ايجاد جذابيت  ــت شکس داش
ــتوري نيز به همين  کند؛ گريز از قواعد دس

ترتيب.
ــر ابراهيم  ــندگان معاص ــان نويس در مي
ــاني بود که به زبان  ــتان از جمله کس گلس
ــته اند و شميم بهار نيز  توجه بيشتري داش
ــي مي کرد و از الگوهاي زبان  شکسته نويس

گفتار در نوشته هاي خود سود مي برد.
در بحث زبان لازم است به لحن نيز توجه 
ــت. لحن برداشت دوم ما از زبان  کافي داش
ــرون مي آيد.  ــه اي پنهان بي ــت و از لاي اس
ــده را تغيير  لحن گاهي معناي جمله اداش
ــد و آن را متفاوت مي کند. به عنوان  مي ده
ــما چه نگاه هنرمندانه اي  مثال جمله: «ش
ــود که  ــت با لحني ادا ش داريد» ممکن اس
ــخر و تکذيب  ــلاوه بر تعريف در آن تمس ع
ــد و يا کاملاً بر  ــتتر باش زيرکانه اي هم مس
ــد و نه تعريف.  ــته باش ــخر تکيه داش تمس
ــه مفهوم در صدا  ــده ک ازهمين رو گفته ش
ــت. قدماي شعر و ادب ما نيز از  زنداني اس
ــه کار برده اند و مدح  ــت فراوان ب اين قابلي
ــبيه مدح از بطن رابطه  ــبيه ذم و ذم ش ش

لحن و زبان بيرون آمده اند.
ــيوه اي   ــن نيز ش ــان که ــه زب ــتن ب نوش
ــي با لحاظ وجود  ــت که در زبان فارس اس
ــي،  ــخ بيهق ــون تاري ــمندي چ ــار ارزش آث
ــتان سعدي و... امکانات  تذکرة الاوليا، گلس
نگارشي فراواني در اختيار مي گذارد. براي 
نوشتن به سبک و سياق هر دوره لازم است 
ــاي زباني و اصطلاحات متداول  با ويژگي ه
ــنا بود. گرچه غالب نوشته هاي  آن دوره آش
نويسندگان معاصر که به زبان کهن نوشته 

مي شوند تنها توهم زبان کهن القا مي کنند 
ــت عاري از خطا و اشتباه نيز  که ممکن اس
ــند. بيضايي نيز از جمله نويسندگاني  نباش
است که به زبان کهن زياد نوشته است، اما 
ــز در نهايت توهم يک زبان کهن  آثار او ني

مي دهد.
ــتار  ــطور فوق به زبان گفتار و نوش در س
ــاره ها داشتيم اما الزام دارد از لايه زباني  اش
ــيم که به لايه ذهني  ديگري نيز گفته باش
زبان يا زبان ذهن موسوم است. زبان ذهن 
ــت به هم ريخته و فاقد  ــان تکه تکه اي اس زب
ــجام که همين آشفتگي نقطه عطف و  انس

موجب جذابيت آن است.
ــدا بياييم مبحث ذهن را از  در همين ابت
مفهوم هوش يا خاطره و به يادآوري گذشته 
متمايز کنيم. لايه هاي زباني از چند بخش 
تشکيل شده اند. لايه گفتار لايه اي منسجم 
ــت اما پيش از گفتار لايه اي  و مفهومي اس
ديگر هست که آن را لايه ذهن مي گوييم. 

ــجامي  ــه ذهن گرچه هنوز مختصر انس لاي
دارد، اما با قدري نظم بخشي به لايه گفتار 
مي رسد. در لايه ذهن است که گفت وگوي 
ــوي دروني  ــد. گفت وگ ــي رخ مي ده درون
ــت و اگر از زبان اين لايه  ــجم اس هم منس
ــيم، آن را معمولاً همان گفت وگوي  بنويس

دروني مي ناميم.
حديث نفس نيز نوعي گفت وگوي دروني 
است که در نمايشنامه نويسي کاربرد فراوان 
ــن معني که گفت وگوي دروني را  دارد؛ بدي

بازيگر با صداي بلند ادا مي کند.
ــک لايه عقب تر، ضمير نيمه آگاه ما قرار  ي
دارد که لايه اي درهم ريخته از ذهن است و 
انسجامي ندارد. جريان سيال ذهن در ادبيات 
در اين لايه شکل مي گيرد که ذهن نامنظم 
ــت. يک لايه عقب تر از ضمير نيمه آگاه،  اس
ــت که درهم ريختگي  ضمير ناخودآگاه اس
ــد و بي نظمي مطلقي  ــه اوج خود مي رس ب
ــتن  ــيار گفته اند که نوش ــت. بس حاکم اس
ــت اما نگارنده معتقد است  آن ناممکن اس
ــت؛ نمونه اش  ــخت اما شدني اس گرچه س
ــته هاي خودنگاري که لسلي لوکرون-  نوش
ــاران خود  ــي- به بيم ــناس آمريکاي روانش
تکليف مي کرد؛ نوعي تداعي معاني آزاد که 
نه با گفت وگو بلکه پس از دراختيارگرفتن 
ــي او با  ــط ناخودآگاه ــوژه توس ــتِ س دس
ــد رخ مي داد.  ــن، در حالتي جذبه مانن تلقي
ــته هاي خودنگار از درک  البته تفسير نوش
ــازوكار نيز سخت تر است.  پيچيدگي اين س
بنابراين، مي توان گفت حرکت در لايه هاي 
ــان ذهن و ضميرناخودآگاه آغاز  زباني با زب
ــود و به ضمير نيمه آگاه مي رسد که  مي ش
ــيال ذهن در ادبيات همه به  آثار جريان س

نمايشـنامه  بـه  گـوش دادن 
راديويـي بيشـتر شـبيه بـه 
خواب ديدن اسـت تـا خواندن 

يک رمان.
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ــک نکته مورد توجه قرار گيرد، وگرنه  بار ي
ــاير  مخاطب باز هم از برقراري ارتباط با س
ــد و ادراک ماجرا را از  مطالب غافل مي مان

کف مي دهد.
ــوگ موجب  ــک موضوع در ديال ــرار ي تک
ــون توجه  ــه کان ــوع ب ــه موض ــود ک مي ش
ــت ويژه اي در  ــردد. اگر مورد از اهمي بازگ
ــتان نمايش برخوردار است، لازم  روند داس
است به فراخور، بدان بازگشت و از انحراف 
توجه مخاطب ممانعت نمود. همين امر در 
معرفي مکان و زمان نمايش و کاري که در 
لحظه شخصيت مبادرت به آن مي کند مؤثر 
ــت. توجه داشته باشيم ديالوگ و افکت  اس
در بسياري از مواقع مکمل يکديگرند؛ بدين 
ــه ديالوگ افکت را معرفي مي کند  معني ک
ــازد و اين  و افکت ديالوگ را تکميل مي س
ــه مخاطب کمک  ــر دو در تداوم ماجرا ب ه
ــب  ــانه گذاري هاي مناس مي کنند كه با نش
ــت يابد.  ــته اي از نمايش دس به درک بايس
ــده اگر با ديالوگ مناسب و  بسيار گفته ش
ــورد نياز صحنه پردازي  افکت هاي صوتي م
ــرد، مخاطب ذهنيت  ــتي صورت نگي درس
خود را جانشين مقصود نويسنده مي کند و 
اين بزرگترين شکست يک نمايشنامه نويس 

راديويي است.
گفته شده نيروي اصلي درام در کشمکش 
ــت؛ چه اين کشمکش دروني و با  نهفته اس
ــا ديگران. به  ــد و چه بيروني و ب خود باش
همين دليل کشمکش را به درستي به يک 
ــبيه کرده اند. اما  ــازي پينگ پُنگ نيز تش ب
عوامل مختلفي دخيل اند که اين کشمکش 
ــظ مي کنند و  ــجم حف ــا قدرت و منس را ب
ــن عوامل توازن  ــد؛ يکي از اي پيش مي برن
ــويه بايد ميان  ــت. در يک مکالمه دوس اس
ــته باشد؛  طرفين توازن گفتاري وجود داش
ــخن  ــي اگر يک طرف مکالمه کمتر س حت
ــنده کند،  ــخ هاي کوتاه بس بگويد و به پاس
ــده  ــي تعيين کنن ــه نقش ــوي مکالم آن س
ــش بازي  ــده و جهان ــکل گيري گوين در ش
روس-  ــرداز  نظريه پ ــن-  باختي ــد.  مي کن
ــت؛  ــان را ماحصل گفت وگو مي پنداش انس
ــي و ناخودآگاه  ــي که خودآگاه گفت وگوي
انسان را شکل مي دهد. به عقيده او: «هيچ 
ــوان تنها به  ــوع نمي ت ــه اي را در مجم گفت

گوينده نسبت داد؛ زيرا گفته حاصل کنش 
متقابل بين افراد همسخن است. در مفهوم 
وسيع تر، گفته حاصل کل واقعيت اجتماعي 
ــت که انسان را احاطه کرده  پيچيده اي اس

است.» (باختين، ۱۹۱۹)
او معتقد بود خودآگاهي همواره جوهري 
ــاي برقراري  ــي دارد و اين را به معن کلام
ــه قول  ــت. ب ــا اجتماع مي دانس ــاط ب ارتب
ــيوه اي از اجتماعي کردن و  باختين زبان ش
کنش خويشتن است. فرد بر اساس ديگري 
چشم و انديشه و سخن او خود را درمي يابد 
ــد. از ديدگاه  ــا مي کن ــتن را معن و خويش
ــروع مي شود:  باختين اجتماع با ديگري ش
ــلاش مي کنم  ــدن از خويش ت ــا آگاه ش «ب
ــم نماينده  ــم غير، از چش خودم را از چش
ــي که به آن  ــا طبقه اجتماع ــر گروه ي ديگ
تعلق دارم بنگرم». بنابراين انسان موجودي 
ــه هايش،  ــت؛ انديش ــاً ايدئولوژيک اس تمام
ــام نظام هاي مرتبط با  رفتار و روانش و تم
ــاي ايدئولوژيک و اجتماعي  ــک فض او در ي

شکل مي گيرد.
ــود که يافته هاي فرويد را بايد  او معتقد ب
ــتر اجتماعي بار ديگر بازخواني کرد.  در بس
ــط کنش کلامي است  ناخودآگاه تنها توس
ــع ناخودآگاه  ــود. در واق که دريافت مي ش
ــترس نيست و زماني اين  هيچگاه قابل دس
ــطح ناخودآگاه  ــت که از س ــر مقدور اس ام
ــان کلام درآيد:  ــطح خودآگاه يا هم به س
ــودآگاه که در  ــاي ضمير ناخ «درونمايه ه
ــات تحليل رواني توسط شيوه تداعي  جلس
ــوند، واکنش هاي  ــکار مي ش آزاد معاني آش
ــدگاه باختين  ــتند». از دي کلامي فرد هس
ناخودآگاه فرويدي همان آگاهي غيررسمي 
ــه تبديل  ــمي ک ــا آگاهي رس ــز ب در تماي
ــو مي گويد  ــه که بوردي ــش يا آنگون به من
ــود. بنابراين ايدئولوژي  «عادت واره» مي ش
ــمي  ــي روزمره که همان آگاهي رس زندگ
ــده  ــت، نماينده ابعاد تثبيت ش فرويدي اس
ــتند.  و به کلام درآمده آگاهي طبقاتي هس
ــخن  ــمت ايدئولوژي روزمره س در اين قس
ــرد و به  ــاني انتظام مي پذي ــي به آس درون
سخن بيروني درمي آيد. در واقع آن قسمت 
ــتري با  ــا که نزديکي بيش ــودآگاه م از ناخ
ــلط دارد، سريعتر به آگاهي  ايدئولوژي مس

ــس تفاوت بين  ــخن ظاهر مي گردد. پ و س
ــن دو  ــاوت بي ــودآگاه تف ــودآگاه و ناخ خ
ــر دو در اجتماع  ــت و ه ــخن اس الگوي س
ــوند. باختين انسان ها را  شکل بندي مي ش
ــاخته هاي از قبل تعيين شده نمي داند،  برس
ــط گفت وگويي با  ــه رواب ــه او را نتيج بلک
ــان ها و اشيا) لحاظ مي كند. از  ديگري (انس
ــه در درون من و  ــر او زبان و زبان گفت نظ
ــري فعليت مي يابد.: «پديده  در درون ديگ
خودبودگي از طريق عملکرد شبکه فشرده 
ــه گفتارها و کنش هاي با معنا بر  و درگيران
ساخته مي شود، گفتارها و اعمالي که خود 
مبتني بر پديدارشناسي ظريف رابطه خود- 
ديگري در درون زيست جهان روزمره اند». 
ــلين  بحث را با نقل گفتاري از مارتين اس
ــلين تأکيد مي کند  ــان مي بريم. اس ــه پاي ب
ــتر  ــنامه راديويي بيش گوش دادن به نمايش
ــبيه به خواب ديدن است تا خواندن يک  ش
ــنامه،  ــان. مثل هر نوع ديگري از نمايش رم
ــا حضور تخيلي  ــش راديويي با آنچه ب نماي
ــي متن مربوط  ــدگان و درکِ تلويح گوين
ــر  ام ــن  اي ــت.  اس ــاط  ارتب در  ــود،  مي ش
ــا آن را  ــت که م ــي تعامل زيرکانه اس نوع
ــنيداري مي ناميم؛ تجسم  صحنه پردازيِ ش
موقعيت که مي تواند واقعي يا خيالي باشد، 
ــاق بيفتد و  ــا حال اتف ــته ي در زمان گذش
محيط که چکيده تجسمي است که ممکن 
است اشکال مختلفي از واکنش هاي مؤثري 

را که گفته شد به تحرک وادارد.
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ــان را در باب  ــئله زب ــرد، اول بار مس مي ک
ــل تعريف تراژدي  ــم کتاب خود و ذي شش
ــت مي دهد: «تراژدي تقليدي است  به دس
ــل و داراي اندازه اي  از واقعه اي جدي، کام
معين، به زباني آراسته به انواع زيورها...» و 
باز در تشريح اجزاي تراژدي گفته است که 
ــش جزء مضمون، شخصيت،  تراژدي از ش
گفتار، انديشه، منظر نمايش و آواز ساخته 

مي شود.
ــان نمايش يا  ــه زب ــت ك بايد توجه داش
ــده و متنوعي  ــي کارکرد پيچ کنش کلام
ــياري از انتقال  ــل محمل بس دارد و در عم
ــتتر در لايه هاي پنهان نمايش  مفاهيم مس
واقع مي شود. اول اينکه داستان را گسترش 
ــش مي برد.  ــا را به پي ــد و رويداده مي ده
ــخصيت ها را به  ــاي هر يک از ش ويژگي ه
ــر و عمق  ــطح فک ــش مي گذارد و س نماي
ــه آنان را نشان مي دهد. روابط ميان  انديش
ــخصيت ها را بيان مي کند. تصويرسازي  ش
مي کند و فضاسازي لازم را به وجود مي آورد. 
زمان و مکان نمايش را نشان مي دهد و در 
ــتان را از گره افکني با تمهيدات  نهايت داس
نمايشي همچون تعليق، کشمکش و نقطه 

اوج به گره گشايي و پايان بندي مي رساند.
ــاز از توصيف ويژگي عمده اي که در  بي ني
ــخصيت هاي يک اثر نمايشي  بطن کلام ش
گنجانده مي شود، علاوه بر معني لغوي و يا 
تحت اللفظي آن مفاهيم گسترده تري را نيز 
دربر مي گيرد که به جايگاه کلام و موضوع 
ــو اختصاص دارد. بنابراين توجه به  گفت وگ
ــب  ــتخراج کلمة مناس عواملي همچون اس
ــر و کاربرد مترادف هاي  با معناي مورد نظ
ــت هجايي  ــده، توجه به خاصي گزينش ش
ــن آنها در چيدماني  کلمات و آهنگ و لح
ــدرت بي نظيري به  ــمندانه، ق دقيق و هوش
کلام مي بخشد و استخوان بندي و استواري 

کلام را موجب مي شود.
ــک مکالمه  ــاي ي ــن ويژگي ه از مهمتري
ــت. ريتم گفتار و  دراماتيک، ريتم گفتار اس
منطق گفتار، يک کنش کلامي قدرتمند را 
ــته باشيم كه مکالمه  مي سازند. توجه داش
ــز از منطق  ــال ني ــان دو کودک خردس مي
گفتاري خاص کودکانه اي تبعيت مي کند؛ 
ــخص فرهيخته  همانطور که مکالمه دو ش

ــب با  ــق گفتاري متناس ــود از منط هم خ
ــطح دانش و موضوع بحث آن دو پيروي  س

مي کند. به اين چند جمله توجه کنيد:
- موفق شدي بهرامي رو ببيني؟

ــتم چي  - اگر ديده بودمش که مي دونس
بهش بگم!

- حيف شد... بايد زودتر اين قائله رو ختم 
کنيم!

- نگراني من از اينه که منصور پيشدستي 
کنه و رأيش رو بزنه!

ــو تلف کرد... همين الان بايد  - نبايد وقت
ــراغ بهرامي (به راه مي افتد) دنبالم  بريم س

بيا!
در اين مکالمه هيچ يک از جملات طرفين 
ــت، اما  ــتقيم طرف مقابل نيس ــخ مس پاس
به درستي در يک منطق گفتاري مي گنجد 
و ابهام جملات نيز همچون قلاب، مخاطب 
ــد.  را به دام مي اندازد و در پي خود مي کش
ــتخوش بازي ويژه اي  ــم کلام البته دس ريت
ــتن ارکان  ــه در بحث شکس ــت ک هم هس
ــري کرديم. اين  ــاره مختص جمله بدان اش
بازي با ارکان جمله اگر با ظرافت و رعايت 
ــکل گيرد، ما را به  دقيق اختيارات زباني ش
زبان منحصربه فرد و گاه يک زبان شخصي 
ــتن سوق مي دهد که غايت هنر هر  در نوش
ــتر به زبان  ــنده و شاعري است. پيش نويس
ابراهيم گلستان اشاره کرديم، حال از زبان 
ــندگان و شعرايي چون شاملو،  خاص نويس
ــاد مي کنيم.  ــد ي ــث و آل احم ــوان ثال اخ
بي شک براي اهالي ادب و دوستداران شعر 
و ادب اين مرز و بوم ضرورتي ندارد تا براي 
شناسايي خالق اين آثار امضاي آنها را پاي 
ــت  اثر ببينند؛ همانطور که حکماً لازم نيس
بدانيم فلان غزل از حافظ است يا مولانا تا 

صاحب آن را بشناسيم.
ــه دور از  ــن و ب ــت مکالمه روش لازم اس
ــد. توجه داشته  پيچيدگي هاي کلامي باش
ــنيداري  ــانه اي صرفاً ش ــيم راديو رس باش
ــر از تفکر در  ــت؛ هرگاه مخاطب ناگزي اس
ــود که شنيده، غالباً باقي  باب موضوعي ش
ــز درک نخواهد کرد و دچار  ــوگ را ني ديال
ــردرگمي خواهد شد و از پيگيري ماجرا  س
ــت  باز خواهد ماند. به همين دليل لازم اس
ــخنان يک طرف مکالمه، هر  در لابه لاي س

در داسـتان و درام، مـا هم 
به تيـپ نيازمنديـم و هم 
به شخصيت. شخصيت ها 
بـه  بسـته  مي تواننـد 
بضاعـت داسـتان يـک يا 
چنـد نفـر باشـند و بقيـه 
آدم هـا و عناصـر نماينده 
تيپ خود باقي بمانند.

در  افکـت  و  ديالـوگ 
بسـياري از مواقـع مکمـل 
يکديگرنـد؛ بدين معني که 
ديالـوگ افکـت را معرفـي 
ديالـوگ  افکـت  و  مي کنـد 
را تکميـل مي سـازد و اين 
هر دو در تـداوم ماجرا به 
مخاطب کمک مي کنند كه با 
نشـانه گذاري هاي مناسب 
از  بايسـته اي  درک  بـه 
نمايش دست يابد.
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ــک نکته مورد توجه قرار گيرد، وگرنه  بار ي
ــاير  مخاطب باز هم از برقراري ارتباط با س
ــد و ادراک ماجرا را از  مطالب غافل مي مان

کف مي دهد.
ــوگ موجب  ــک موضوع در ديال ــرار ي تک
ــون توجه  ــه کان ــوع ب ــه موض ــود ک مي ش
ــت ويژه اي در  ــردد. اگر مورد از اهمي بازگ
ــتان نمايش برخوردار است، لازم  روند داس
است به فراخور، بدان بازگشت و از انحراف 
توجه مخاطب ممانعت نمود. همين امر در 
معرفي مکان و زمان نمايش و کاري که در 
لحظه شخصيت مبادرت به آن مي کند مؤثر 
ــت. توجه داشته باشيم ديالوگ و افکت  اس
در بسياري از مواقع مکمل يکديگرند؛ بدين 
ــه ديالوگ افکت را معرفي مي کند  معني ک
ــازد و اين  و افکت ديالوگ را تکميل مي س
ــه مخاطب کمک  ــر دو در تداوم ماجرا ب ه
ــب  ــانه گذاري هاي مناس مي کنند كه با نش
ــت يابد.  ــته اي از نمايش دس به درک بايس
ــده اگر با ديالوگ مناسب و  بسيار گفته ش
ــورد نياز صحنه پردازي  افکت هاي صوتي م
ــرد، مخاطب ذهنيت  ــتي صورت نگي درس
خود را جانشين مقصود نويسنده مي کند و 
اين بزرگترين شکست يک نمايشنامه نويس 

راديويي است.
گفته شده نيروي اصلي درام در کشمکش 
ــت؛ چه اين کشمکش دروني و با  نهفته اس
ــا ديگران. به  ــد و چه بيروني و ب خود باش
همين دليل کشمکش را به درستي به يک 
ــبيه کرده اند. اما  ــازي پينگ پُنگ نيز تش ب
عوامل مختلفي دخيل اند که اين کشمکش 
ــظ مي کنند و  ــجم حف ــا قدرت و منس را ب
ــن عوامل توازن  ــد؛ يکي از اي پيش مي برن
ــويه بايد ميان  ــت. در يک مکالمه دوس اس
ــته باشد؛  طرفين توازن گفتاري وجود داش
ــخن  ــي اگر يک طرف مکالمه کمتر س حت
ــنده کند،  ــخ هاي کوتاه بس بگويد و به پاس
ــده  ــي تعيين کنن ــه نقش ــوي مکالم آن س
ــش بازي  ــده و جهان ــکل گيري گوين در ش
روس-  ــرداز  نظريه پ ــن-  باختي ــد.  مي کن
ــت؛  ــان را ماحصل گفت وگو مي پنداش انس
ــي و ناخودآگاه  ــي که خودآگاه گفت وگوي
انسان را شکل مي دهد. به عقيده او: «هيچ 
ــوان تنها به  ــوع نمي ت ــه اي را در مجم گفت

گوينده نسبت داد؛ زيرا گفته حاصل کنش 
متقابل بين افراد همسخن است. در مفهوم 
وسيع تر، گفته حاصل کل واقعيت اجتماعي 
ــت که انسان را احاطه کرده  پيچيده اي اس

است.» (باختين، ۱۹۱۹)
او معتقد بود خودآگاهي همواره جوهري 
ــاي برقراري  ــي دارد و اين را به معن کلام
ــه قول  ــت. ب ــا اجتماع مي دانس ــاط ب ارتب
ــيوه اي از اجتماعي کردن و  باختين زبان ش
کنش خويشتن است. فرد بر اساس ديگري 
چشم و انديشه و سخن او خود را درمي يابد 
ــد. از ديدگاه  ــا مي کن ــتن را معن و خويش
ــروع مي شود:  باختين اجتماع با ديگري ش
ــلاش مي کنم  ــدن از خويش ت ــا آگاه ش «ب
ــم نماينده  ــم غير، از چش خودم را از چش
ــي که به آن  ــا طبقه اجتماع ــر گروه ي ديگ
تعلق دارم بنگرم». بنابراين انسان موجودي 
ــه هايش،  ــت؛ انديش ــاً ايدئولوژيک اس تمام
ــام نظام هاي مرتبط با  رفتار و روانش و تم
ــاي ايدئولوژيک و اجتماعي  ــک فض او در ي

شکل مي گيرد.
ــود که يافته هاي فرويد را بايد  او معتقد ب
ــتر اجتماعي بار ديگر بازخواني کرد.  در بس
ــط کنش کلامي است  ناخودآگاه تنها توس
ــع ناخودآگاه  ــود. در واق که دريافت مي ش
ــترس نيست و زماني اين  هيچگاه قابل دس
ــطح ناخودآگاه  ــت که از س ــر مقدور اس ام
ــان کلام درآيد:  ــطح خودآگاه يا هم به س
ــودآگاه که در  ــاي ضمير ناخ «درونمايه ه
ــات تحليل رواني توسط شيوه تداعي  جلس
ــوند، واکنش هاي  ــکار مي ش آزاد معاني آش
ــدگاه باختين  ــتند». از دي کلامي فرد هس
ناخودآگاه فرويدي همان آگاهي غيررسمي 
ــه تبديل  ــمي ک ــا آگاهي رس ــز ب در تماي
ــو مي گويد  ــه که بوردي ــش يا آنگون به من
ــود. بنابراين ايدئولوژي  «عادت واره» مي ش
ــمي  ــي روزمره که همان آگاهي رس زندگ
ــده  ــت، نماينده ابعاد تثبيت ش فرويدي اس
ــتند.  و به کلام درآمده آگاهي طبقاتي هس
ــخن  ــمت ايدئولوژي روزمره س در اين قس
ــرد و به  ــاني انتظام مي پذي ــي به آس درون
سخن بيروني درمي آيد. در واقع آن قسمت 
ــتري با  ــا که نزديکي بيش ــودآگاه م از ناخ
ــلط دارد، سريعتر به آگاهي  ايدئولوژي مس

ــس تفاوت بين  ــخن ظاهر مي گردد. پ و س
ــن دو  ــاوت بي ــودآگاه تف ــودآگاه و ناخ خ
ــر دو در اجتماع  ــت و ه ــخن اس الگوي س
ــوند. باختين انسان ها را  شکل بندي مي ش
ــاخته هاي از قبل تعيين شده نمي داند،  برس
ــط گفت وگويي با  ــه رواب ــه او را نتيج بلک
ــان ها و اشيا) لحاظ مي كند. از  ديگري (انس
ــه در درون من و  ــر او زبان و زبان گفت نظ
ــري فعليت مي يابد.: «پديده  در درون ديگ
خودبودگي از طريق عملکرد شبکه فشرده 
ــه گفتارها و کنش هاي با معنا بر  و درگيران
ساخته مي شود، گفتارها و اعمالي که خود 
مبتني بر پديدارشناسي ظريف رابطه خود- 
ديگري در درون زيست جهان روزمره اند». 
ــلين  بحث را با نقل گفتاري از مارتين اس
ــلين تأکيد مي کند  ــان مي بريم. اس ــه پاي ب
ــتر  ــنامه راديويي بيش گوش دادن به نمايش
ــبيه به خواب ديدن است تا خواندن يک  ش
ــنامه،  ــان. مثل هر نوع ديگري از نمايش رم
ــا حضور تخيلي  ــش راديويي با آنچه ب نماي
ــي متن مربوط  ــدگان و درکِ تلويح گوين
ــر  ام ــن  اي ــت.  اس ــاط  ارتب در  ــود،  مي ش
ــا آن را  ــت که م ــي تعامل زيرکانه اس نوع
ــنيداري مي ناميم؛ تجسم  صحنه پردازيِ ش
موقعيت که مي تواند واقعي يا خيالي باشد، 
ــاق بيفتد و  ــا حال اتف ــته ي در زمان گذش
محيط که چکيده تجسمي است که ممکن 
است اشکال مختلفي از واکنش هاي مؤثري 

را که گفته شد به تحرک وادارد.
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ــان را در باب  ــئله زب ــرد، اول بار مس مي ک
ــل تعريف تراژدي  ــم کتاب خود و ذي شش
ــت مي دهد: «تراژدي تقليدي است  به دس
ــل و داراي اندازه اي  از واقعه اي جدي، کام
معين، به زباني آراسته به انواع زيورها...» و 
باز در تشريح اجزاي تراژدي گفته است که 
ــش جزء مضمون، شخصيت،  تراژدي از ش
گفتار، انديشه، منظر نمايش و آواز ساخته 

مي شود.
ــان نمايش يا  ــه زب ــت ك بايد توجه داش
ــده و متنوعي  ــي کارکرد پيچ کنش کلام
ــياري از انتقال  ــل محمل بس دارد و در عم
ــتتر در لايه هاي پنهان نمايش  مفاهيم مس
واقع مي شود. اول اينکه داستان را گسترش 
ــش مي برد.  ــا را به پي ــد و رويداده مي ده
ــخصيت ها را به  ــاي هر يک از ش ويژگي ه
ــر و عمق  ــطح فک ــش مي گذارد و س نماي
ــه آنان را نشان مي دهد. روابط ميان  انديش
ــخصيت ها را بيان مي کند. تصويرسازي  ش
مي کند و فضاسازي لازم را به وجود مي آورد. 
زمان و مکان نمايش را نشان مي دهد و در 
ــتان را از گره افکني با تمهيدات  نهايت داس
نمايشي همچون تعليق، کشمکش و نقطه 

اوج به گره گشايي و پايان بندي مي رساند.
ــاز از توصيف ويژگي عمده اي که در  بي ني
ــخصيت هاي يک اثر نمايشي  بطن کلام ش
گنجانده مي شود، علاوه بر معني لغوي و يا 
تحت اللفظي آن مفاهيم گسترده تري را نيز 
دربر مي گيرد که به جايگاه کلام و موضوع 
ــو اختصاص دارد. بنابراين توجه به  گفت وگ
ــب  ــتخراج کلمة مناس عواملي همچون اس
ــر و کاربرد مترادف هاي  با معناي مورد نظ
ــت هجايي  ــده، توجه به خاصي گزينش ش
ــن آنها در چيدماني  کلمات و آهنگ و لح
ــدرت بي نظيري به  ــمندانه، ق دقيق و هوش
کلام مي بخشد و استخوان بندي و استواري 

کلام را موجب مي شود.
ــک مکالمه  ــاي ي ــن ويژگي ه از مهمتري
ــت. ريتم گفتار و  دراماتيک، ريتم گفتار اس
منطق گفتار، يک کنش کلامي قدرتمند را 
ــته باشيم كه مکالمه  مي سازند. توجه داش
ــز از منطق  ــال ني ــان دو کودک خردس مي
گفتاري خاص کودکانه اي تبعيت مي کند؛ 
ــخص فرهيخته  همانطور که مکالمه دو ش

ــب با  ــق گفتاري متناس ــود از منط هم خ
ــطح دانش و موضوع بحث آن دو پيروي  س

مي کند. به اين چند جمله توجه کنيد:
- موفق شدي بهرامي رو ببيني؟

ــتم چي  - اگر ديده بودمش که مي دونس
بهش بگم!

- حيف شد... بايد زودتر اين قائله رو ختم 
کنيم!

- نگراني من از اينه که منصور پيشدستي 
کنه و رأيش رو بزنه!

ــو تلف کرد... همين الان بايد  - نبايد وقت
ــراغ بهرامي (به راه مي افتد) دنبالم  بريم س

بيا!
در اين مکالمه هيچ يک از جملات طرفين 
ــت، اما  ــتقيم طرف مقابل نيس ــخ مس پاس
به درستي در يک منطق گفتاري مي گنجد 
و ابهام جملات نيز همچون قلاب، مخاطب 
ــد.  را به دام مي اندازد و در پي خود مي کش
ــتخوش بازي ويژه اي  ــم کلام البته دس ريت
ــتن ارکان  ــه در بحث شکس ــت ک هم هس
ــري کرديم. اين  ــاره مختص جمله بدان اش
بازي با ارکان جمله اگر با ظرافت و رعايت 
ــکل گيرد، ما را به  دقيق اختيارات زباني ش
زبان منحصربه فرد و گاه يک زبان شخصي 
ــتن سوق مي دهد که غايت هنر هر  در نوش
ــتر به زبان  ــنده و شاعري است. پيش نويس
ابراهيم گلستان اشاره کرديم، حال از زبان 
ــندگان و شعرايي چون شاملو،  خاص نويس
ــاد مي کنيم.  ــد ي ــث و آل احم ــوان ثال اخ
بي شک براي اهالي ادب و دوستداران شعر 
و ادب اين مرز و بوم ضرورتي ندارد تا براي 
شناسايي خالق اين آثار امضاي آنها را پاي 
ــت  اثر ببينند؛ همانطور که حکماً لازم نيس
بدانيم فلان غزل از حافظ است يا مولانا تا 

صاحب آن را بشناسيم.
ــه دور از  ــن و ب ــت مکالمه روش لازم اس
ــد. توجه داشته  پيچيدگي هاي کلامي باش
ــنيداري  ــانه اي صرفاً ش ــيم راديو رس باش
ــر از تفکر در  ــت؛ هرگاه مخاطب ناگزي اس
ــود که شنيده، غالباً باقي  باب موضوعي ش
ــز درک نخواهد کرد و دچار  ــوگ را ني ديال
ــردرگمي خواهد شد و از پيگيري ماجرا  س
ــت  باز خواهد ماند. به همين دليل لازم اس
ــخنان يک طرف مکالمه، هر  در لابه لاي س

در داسـتان و درام، مـا هم 
به تيـپ نيازمنديـم و هم 
به شخصيت. شخصيت ها 
بـه  بسـته  مي تواننـد 
بضاعـت داسـتان يـک يا 
چنـد نفـر باشـند و بقيـه 
آدم هـا و عناصـر نماينده 
تيپ خود باقي بمانند.

در  افکـت  و  ديالـوگ 
بسـياري از مواقـع مکمـل 
يکديگرنـد؛ بدين معني که 
ديالـوگ افکـت را معرفـي 
ديالـوگ  افکـت  و  مي کنـد 
را تکميـل مي سـازد و اين 
هر دو در تـداوم ماجرا به 
مخاطب کمک مي کنند كه با 
نشـانه گذاري هاي مناسب 
از  بايسـته اي  درک  بـه 
نمايش دست يابد.


